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از پرترۀ سیپریانی تا نمایش باند: شکسپیر در کشاکش اکثریت‌‌سازی و اقلیت‌‌سازی

مهدی جاویدشاد1

چکیده
پرتــرۀ قــرن هجدهمــی جیووانــی باتیســتا ســیپریانی بــا عنــوان گام‌‌هــای مصمــم شکســپیر در 
ــی از  ــو: صحنه‌‌های ــوان بینگ ــا عن ــد ب ــتمی ادوارد بان ــرن بیس ــنامۀ ق ــی و نمایش ــرۀ طوفان منظ
پــول و مــرگ، هــر یــک تصویــری منحصر‌‌به‌‌فــرد و در عیــن حــال ریشــه‎دار در دغدغه‌‌هــا و 
ــد  ــیپریانی و بان ــار س ــد. آث ــه می‌‌کنن ــپیر ارائ ــام شکس ــود، از ویلی ــۀ خ ــازی‌‌های زمان شمایل‌‌س
ــپیر  ــه شکس ــکن، ب ــه‌‌کار و ساختار‌‌ش ــی محافظ ــاد، یعن ــرد متض ــدۀ دو رویک ــوان نماین را می‌‌ت
دانســت: مــورد اول، »شــاعر بــزرگ« را جهــت حفــظ منافــع طبقــۀ حاکــم، مصــادرۀ سیاســی 
می‌‌کنــد و مــورد دوم، بــا مصــادرۀ اجتماعــی شکســپیر، بــه مقابلــه بــا زیاده‌‌خواهی‌‌هــای نظــام 
ــی  ــازع طبقات ــا تن ــار محرکــی‌‌ هســتند ت ــن آث ــش‌‌رو، ای ــۀ پی ــزد. در مقال ســرمایه‌‌داری بر‌‌می‌‌خی
ــازی  ــم اقلیت‌‌س ــور، مفاهی ــرد. بدین‏منظ ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــپیری م ــای شکس در مصادره‌‌ه
و اکثریت‌‌ســازی از ژیــل دلــور و فلیکــس گتــاری و مفهــوم طبیعی‌‌ســازی از رولان بــارت در 
ــادره و  ــکان مص ــر ام ــه درک هر‌‌چه‌‌بهت ــا ب ــوند ت ــر می‌‌ش ــش ظاه ــری پژوه ــی نظ ــش مبان نق

همچنیــن واســازی نویســنده جهــت اهــداف سیاســی و اجتماعــی یــاری رســانند.
واژه‌‌های کلیدی: نشانه، ابدیت، طبیعی‌‌سازی، قلمروزدایی، بینگو
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مقدمه
در صحنــه‌‌ای از رمــان چشــم‌‌چرانی1، نوشــتۀ ایشــمائیل ریــد،2 اییـِـن بــال،3 شــخصیت 
ــتهزای  ــورد اس ــد، م ــا می‌‌کن ــردن نمایشــنامه‌‌اش تق ــرای به‏صحنه‌‌ب ــه ب ــتان ک سیاه‌‌پوســت داس
عوامــل جامعــۀ ادبــی سفید‌‌پوســتان قــرار می‌‌گیــرد و در اوج نا‌‌امیــدی نگاهــش بــه تصویــری 
ــه  ــد ک ــه نظــر می‌‌آم ــاد. ب ــر شکســپیر افت ــه تصوی ــالا، ب ــه ب ــد: »نگاهــش ب از شکســپیر می‌‌افت
ــزرگ)1(  ــگار کــه شــاعر ب ــد. ان ــد و او را مســخره می‌‌کن ــز نیشــخند می‌‌زن ــی شکســپیر نی حت
ــراز  ــی اب ــه انگلیس ــی ب ــه می‌‌خواه ــتی ک ــی هس ــی ک ــر می‌‌کن ــوخته، فک ــت: "سیاه‌‌س می‌‌گف
ــگاه ســنگین  ــان ســفیدان اســت؟"« )1986: 50(. ن ــی کــه انگلیســی، زب وجــود کنــی؟ نمی‌‌دان
ــت:  ــث اس ــل بح ــر قاب ــت از دو منظ ــازه‌‌کار سیاه‌‌پوس ــنامه‌‌نویس ت ــک نمایش ــه ی ــپیر ب شکس
ــول  ــتعمارگرایانه در ط ــه و اس ــخر‌‌آمیز، تبعیض‌‌گون ــگاه تمس ــن ن ــه ای ــه چگون ــت، اینک نخس
زمــان در ســنت شکســپیری شــکل گرفتــه اســت؟؛ دوم، اینکــه چگونــه »ابــراز وجــود« یــک 
نویســندۀ اقلیــت قومــی در گــروِ زبانــی اســت کــه بــدان بــه دیــدۀ ملــک مشــاع یــک قومیــت 

ــود؟ ــته می‌‌ش ــت نگریس اکثری
ــن خنده‌‌هــای شکســپیر در  ــا »طنی ــد دانســت کــه آی ــه ســؤال اول، بای جهــت پاســخ ب
ــارۀ  ــپیر درب ــخصِ شکس ــتند ش ــارات مس ــأت‌‌گرفته از اظه ــال[« )50( نش ــن ب ِ ــای ]ایی گوش‌‌ه
مرز‌‌بندی‌‌هــای زبانــی اســت یــا تفاســیر تلقین‌‌آمیــز از شکســپیر مســبب ایــن تداعــی در ذهــن 
اوســت؟ مســلماً اســناد تاریخــی چنیــن اظهارنظــری از شــخصِ شکســپیر را نشــان نمی‌‌دهنــد. 
تصویــر شکســپیر بــر روی دیــوار، نشــانه‌‌ای اســت کــه می‌‌توانــد در ورای آن، معانــی متعــددی 
وجــود داشــته باشــد. چــرا ایــن نشــانه بــرای اییـِـن بــال سیاه‌‌پوســت، نقــش یــک قــوت قلــب 
ــت  ــق توس ــن ح ــتم، ای ــرادر سیاه‌‌پوس ــه »ای ب ــد ک ــاً نمی‌‌گوی ــرا مث ــد؟ چ ــازی نمی‌‌کن را ب
ــش  ــر شکســپیر در نمای ــی«؟ مگ ــراز وجــود کن ــد اب ــت می‌‌خواه ــه دل ــی ک ــر زبان ــه ه ــه ب ک
اتللــو نقــش محــوری را بــه یــک ســیاه مغربــی تقدیــم نمی‌‌کنــد و در آن، به‎شــکل معنــاداری، 
یــک زن سفید‌‌پوســت، یعنــی دزدمونــا، بــه او عشــق نمــی‌‌ورزد)2(؟ پــس چــرا در قبــال یــک 
ــن  ــخ روش ــد؟ پاس ــازی می‌‌کن ــرکوب‎گر را ب ــمایل س ــک ش ــش ی ــی، نق ــت امریکای سیاه‌‌پوس
ــی  ــیم، تفاوت‌‌های ــا او را می‌‌شناس ــه م ــپیر ک ــا آن شکس ــی ب ــپیر حقیق ــالاً شکس ــت: احتم اس
ــده  ــادره ش ــدرت مص ــط ق ــط رواب ــارش توس ــناختی آث ــای زیبایی‌‌ش ــرا او و کیفیت‌‌ه دارد؛ زی

اســت.
جهــت پاســخ بــه ســؤال دوم، بایــد دانســت کــه آیــا زبــان صرفــاً وســیله‌‌ای جمعــی، 
ــد مرز‌‌هــای سیاســی، ورود و خــروج  ــا همانن ــاط اســت ی ــرای ارتب ــرز ب ــدون م ــی و ب همگان
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ــاران  ــال و هم‌‌قط ــن ب ِ ــه ایی ــی ک ــرا هنگام ــد؟ چ ــود را می‌‌طلب ــاص خ ــای خ از آن مجوز‌‌ه
سیاه‌‌پوســت او زبــان انگلیســی را در دوران کودکــی فرامی‌‌گیرنــد، مــرز زبانــی بــه روی 
ــال سیاه‌‌پوســت در نقــش یــک نویســنده  ِــن ب ــاز اســت؟ پــس چــرا هنگامــی کــه ایی آن‎هــا ب
ــد، ایــن  ــان کن ــان انگلیســی بی ــا دغدغه‌‌هــای شــخصی خــود را ازطریــق زب ظاهــر می‌‌شــود ت
ــه  ــی ک ــت: هنگام ــن اس ــخ روش ــود؟ پاس ــل می‌‌ش ــرای او قائ ــدید ب ــای ش ــرز محدودیت‌‌ه م
ــت؛  ــاز اس ــگان ب ــه روی هم ــای آن ب ــت، مرز‌‌ه ــازی اس ــت یکپارچه‌‌س ــیله‌‌ای جه ــان، وس زب
ــل می‌‌شــود،  ــت تبدی ــک اقلی ــراز وجــود« ی ــه وســیله‌‌ای جهــت »اب ــان ب ــه زب ــی ک ــا هنگام ام
ــور  ــات به‌ط ــان و ادبی ــه زب ــد ک ــان می‌‌ده ــن نش ــد. ای ــش می‌‌یاب ــا افزای ــیت‌‌های مرز‌‌ه حساس
ــه ســنتی محافظــه‌‌کار تبدیــل  ــان ب اعــم و انگلیســی و شکســپیر به‌طــور اخــص، در طــول زم
می‌‌شــوند تــا منافــع طبقــۀ حاکــم را تأمیــن کننــد؛ ایــن در‌‌حالــی‌‌ اســت کــه ایــن پدیده‌‌هــا بــا 
ــال اقلیــت  ِــن ب ــن اوصــاف، ایی ــا ای ــدار می‌‌شــوند. ب ــی، معصــوم و طبیعــی پدی چهــره‌ای خنث
ــدارد، تلاشــی کــه  ــه ســنت و ایجــاد فضــا در آن ن ــراز وجــود« راهــی جــز ورود ب ــرای »اب ب

ــد. ــت می‌‌کنن ــر آن مقاوم ــا در براب ــی آن‎ه ــای فرهنگ ــت و نماد‌‌ه ــفید‌‌های اکثری ــل س عوام
ــول  ــه در ط ــپیر را ک ــود متضــاد از شکس ــا دو نم ــش‌‌رو درصــدد اســت ت ــش پی پژوه
اعصــار متمــادی شــکل گرفتــه اســت، بررســی کنــد. ایــن مطالعــه بــر ایــن پیش‌فــرض اســتوار 
ــا و  ــا کارکرده ــی ب ــمایلی فرهنگ ــه ش ــی، بلک ــرۀ ادب ــک چه ــا ی ــپیر نه‌تنه ــه شکس ــت ک اس
ــم از  ــات حاک ــری طبق ــه بهره‌گی ــت ب ــه نخس ــت. مقال ــی اس ــی و سیاس ــای اجتماع مصادره‌ه
ــهم‌‌خواهی  ــه س ــپس ب ــردازد و س ــتم می‌پ ــرن بیس ــا ق ــش او ت ــان پیدای ــنده از زم ــن نویس ای
عامــۀ مــردم از او اشــاره می‌کنــد. ایــن دو رویکــرد متضــاد بــه شکســپیر کــه ریشــه در تنــازع 
طبقاتــی بیــن طبقــۀ حاکــم و طبقــات فرودســت دارد، در پس‌‌زمینــۀ مفاهیــم ادبیــات اکثریــت 
و ادبیــات اقلیــت مــورد خوانــش قــرار می‌‌گیــرد. در پایــان، نقاشــی دیــواری جیووانــی باتیســتا 
ســیپریانی1 )1775ـ1727( بــا عنــوان گام‌‌هــای مصمــم شکســپیر در منظــرۀ طوفانــی2 )حــدوداً 
ــول و  ــی از پ ــو: صحنه‌‌های ــوان بینگ ــا عن ــد 1934( ب ــد3 )متول ــنامۀ ادوارد بان 1770( و نمایش
مــرگ4 )1973( به‎عنــوان مثال‌‌هــای بــارز اکثریت‌‌ســازی و اقلیت‌‌ســازی شکســپیر مــورد 

ــد. ــرار می‌‌گیرن ــی ق ــد و بررس نق

پیشینۀ تحقیق
ــش  ــه افزای ــر ب ــی، منج ــی و ادب ــات فرهنگ ــازیِ مطالع ــتم، سیاسی‌‌س ــرن بیس ــۀ دوم ق از نیم
ــع  ــه شکســپیر در جوام ــی ازجمل ــه کارکرد‌‌هــای چهره‌‌هــای فاخــر ادب حساســیت‌‌ها نســبت ب

1.  Giovanni Battista Cipriani
2.  Shakespeare Striding through a Storm-Ridden Landscape
3.  Edward Bond
4.  Bingo: Scenes of Money and Death
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ســرمایه‌‌داری شــده اســت. ایــن بــدان معناســت کــه بر‌‌خــاف گذشــته، بــه ایــن چهره‌‌هــا صرفــاً 
ــاً  ــی نگریســته نمی‌‌شــود؛ بلکــه آن‏هــا و تولیداتشــان عمدت ــق ازل ــوان ســخنگو‌‌های حقای به‎عن
در نقــش ابزار‌‌هــای ایدئولوژیــک و ضدایدئولوژیــک در بافتــی کــه تولیــد یــا عرضــه می‌‌شــوند، 
مــورد بررســی قــرار می‌‌گیرنــد. مکاتــب نظــری »تاریخ‏گرایــی نویــن1« و »مادی‌‌گرایــی 
ــز،4 برجســته‌‌ترین  ــد ویلیام ــات3 و ریمون ــتیون گرین‌‌ب ــا پیشــگامی اس ــب ب فرهنگــی2« به‎ترتی
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــر ادبی‌‌ان ــای فاخ ــه چهره‌‌ه ــی ب ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــای تاریخ رویکرد‌‌ه
ــرات شکســپیری5  ــات درخــوری در حــوزۀ شکسپیر‌‌شناســی شــده اســت: مذاک ــد تحقیق تولی
ــپیر‌‌های  ــی6 )1985(، شکس ــپیر سیاس ــالات شکس ــات و مجموعه‎مق ــتۀ گرین‌‌ب )1988( نوش
جایگزیــن7 )1985( و شکســپیر باز‌‌تولید‌‌شــده8 )1987( به‏ترتیــب، گردآوری‏شــده توســط 
جاناتــان دالیمــور9 و آلــن ســینفیلد،10 جــان دراکاکیــس،11 و جیــن هــاوارد12 و ماریــون اکُونور.13 
ــاهده  ــز مش ــور نی ــل کش ــات داخ ــپیری در تحقیق ــای شکس ــه خوانش‌‌ه ــواردی، این‏گون در م
ــنامه‌‌های  ــت: نمایش ــی دورۀ الیزاب ــات نمایش ــت در ادبی ــام و سیاس ــالات »اس ــود: مق می‌‌ش
تیمــور لنــگ و اتللــو« )1390( نوشــتۀ اســدی امجــد و فرهــادی، »رام‏کــردن زن ســرکش: نقــد 
ــزدوده  ــتۀ ب ــانس« )1392( نوش ــدای زن در دورۀ رنس ــرکوب ص ــیوه‌‌های س ــر ش ــی ب فرهنگ
ــتان از  ــۀ زمس ــنامۀ قص ــالار در نمایش ــوژی مردس ــر ایدئول ــت زن در براب ــری و »مقاوم و امی
شکســپیر بــا توجــه بــه نظریه‌‌هــای اســتفان گرین‎بــات و آلــن ســینفیلد« )1394( نوشــتۀ بیــاد 
و قیطاســی، ازجملــه تحقیقاتــی‌‌ هســتند کــه متــون شکســپیر را در بافــت سیاســی، اجتماعــی 
ــات داخــل  ــرور پیشــینۀ تحقیق ــن حــال، م ــا ای ــد. ب ــرار می‌‌دهن ــش ق ــورد خوان و فرهنگــی م
ــا  ــی، ب ــدارد. ازطرف کشــور نشــان از بررســی کارکرد‌‌هــای شمایل‌‌ســازی شــخصِ شکســپیر ن
ــود؛  ــاهده می‌‌ش ــارج از کشــور مش ــای خ ــات در پژوهش‌‌ه ــه دفع ــق ب ــوع تحقی ــن ن ــه ای آنک
امــا هیچ‎کــدام پرتــرۀ ســیپریانی و نمایــش بانــد را در بســتر تاریخــی اکثریــت و اقلیت‎ســازی 

ــد. ــرار نداده‌‌ان ــی ق ــورد بررســی تطبیق شــمایل شکســپیری م
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طبیعی‌‌سازی، اکثریت‌‌گرایی و اقلیت‌‌گرایی
ــارد شــاو1، نمایشــنامه‌‌نویس شــهیر ایرلنــدی، اصطــاح »شاعر‌‌پرســتی2« را در ســال  جــرج برن
1901 ابــداع کــرد تــا طعنــه‌‌وار بــه ســتایش متعصبانــۀ شکســپیر اشــاره کنــد )مک‌‌کــوی 2013: 
14(. ایــن اصطــاح، ترکیبــی از دو واژۀ bard و idolatry اســت کــه به‎ترتیــب به‎معنــای 
ــات  ــاً مســئلۀ دوران حی ــد، صرف ــدان اشــاره می‌‌کن شــاعر و بت‌‌پرســتی هســتند. آنچــه شــاو ب
او نیســت؛ بلکــه مســئله‌‌ای چندصدســاله اســت کــه چنــان قداســتی بــه شکســپیر بخشــیده کــه 
دیویــد گریــک3، از بازیگــران نامــی قــرن هجــدم، شکســپیر را »خداونــد بت‌‌پرســتی‌‌های مــا« 
ــر  ــرام واف ــپیر، احت ــون شکس ــناختی مت ــالای زیبایی‌‌ش ــت ب ــه کیفی ــا توجــه ب ــد )14(. ب می‌‌نام
ــه  ــتایش متعصبان ــه س ــرام ب ــن احت ــه ای ــی ک ــا هنگام ــت؛ ام ــار نیس ــری دور از انتظ ــه او ام ب
ــه او را  ــد؛ بلک ــی نامی ــاً ادب ــرۀ صرف ــک چه ــوان ی ــر نمی‌‌ت ــپیر را دیگ ــود، شکس ــل می‌‌ش تبدی
بایــد یــک عبادتــگاه سیاســی دانســت کــه در آن ارزش‌‌هــای محافظــه‌‌کار طبقــۀ حاکــم عرضــه 
می‌‌شــود و متعاقــب آن، عامــۀ مــردم بــا رضایــت تمــام آن ارزش‌‌هــای ایدئولوژیــک را تقلیــد 

و درونی‌‌ســازی می‌‌کننــد.
ــوع  ــود، ن ــت می‌‌ش ــپیر یاف ــون شکس ــور در مت ــکنانه به‏وف ــر ساختارش ــه عناص ــا‌‌ آنک ب
ــنده  ــن نویس ــده‌‌اند، از ای ــل ش ــا تحمی ــه آن‏ه ــان ب ــول زم ــاً در ط ــه بعض ــی ک خوانش‌‌های
ــدان معناســت کــه شکســپیر گاهــی توســط  چهــره‌‌ای ایدئولوژیــک ســاخته اســت)3(. ایــن ب
گفتمــان قــدرت مصــادره شــده اســت تــا بخشــی از پــروژۀ فرهنگــی جهــت حفــظ وضعیــت 
ــر  ــۀ فرودســت بخــش جدایی‌‌نا‌‌پذی ــم و طبق ــۀ حاک ــن طبق ــی بی ــازع طبقات ــد. تن موجــود باش
جوامــع بــوده اســت؛ از طرفــی، طبقــۀ حاکــم به‌‌منظــور حفــظ منافــع اقتصــادی خــود و طبقــۀ 
ســرمایه‌‌دار، خواســتار حفــظ وضعیــت موجــود اســت و از طرفــی دیگــر، طبقــۀ تحــت امــر، 
جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی خــود، تغییــر را جســت‎وجو می‌‌کنــد. از‌‌آنجا‌‌کــه 
تنــازع مدنظــر در اشــکال ســرکوب و انقــاب، عواقــب ســختی بــرای هــر دو طبقــه بــه همــراه 
ــام  ــک انج ــک و ضد‌‌ایدئولوژی ــای ایدئولوژی ــطح گفتمان‌‌ه ــاً در س ــا عمدت ــل آن‏ه دارد، تقاب
ــم  ــۀ حاک ــان اســت، طبق ــات در می ــر و ادبی ــای هن ــازع، پ ــن تن ــه در ای ــی ک ــود. هنگام می‌‌ش
ــه‌‌کار  ــای محافظ ــل خوانش‌‌ه ــود و تحمی ــای خ ــا ارزش‌‌ه ــق ب ــار منطب ــش آث ــق گزین از طری
ــری از  ــا بهره‌گی ــز ب ــت نی ــۀ فرودس ــازد و طبق ــک می‌‌س ــای ایدئولوژی ــا، گفتمان‌‌ه ــه آن‎ه ب
ــی  ــان حکومت ــر گفتم ــا، در براب ــه در آن‎ه ــیِ نهفت ــک و ذات مقاومت ــدات ضد‌ایدئولوژی تولی
ــاً  ــم، عمدت ــۀ حاک ــب طبق ــازع فرهنگــی، مخصوصــاً از جان ــن تن ــه ای ــد. البت ایســتادگی می‌کن

ــرد)4(. ــورت می‌‌گی ــن ص ــکل ممک ــن ش ــه نرم‌‌تری ــتقیم و ب ــکل غیر‌‌مس به‏ش
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ــط  ــا توس ــد. آن‏ه ــژه‌‌ای دارن ــگاه وی ــی جای ــای ادب ــی، چهره‏ه ــازع طبقات ــن تن در ای
ــه  ــردم نهادین ــۀ م ــان عام ــا در اذه ــه آن‎ه ــگاه ب ــوع ن ــوند، ن ــش می‌‌ش ــدرت گزین ــان ق گفتم
ــفۀ  ــری فلس ــی نظ ــود. در مبان ــازی می‌‌ش ــگاه، طبیعی‌‌س ــن ن ــر، ای ــت ام ــود و درنهای می‌‌ش
ــر  ــی مؤث ــده، روش ــن پدی ــرا ای ــژه‌‌ای دارد؛ زی ــگاه وی ــازی جای ــئلۀ طبیعی‎س ــامدرن، مس پس
ــدس و  ــی، مق ــل، حقیق ــد، اصی ــه می‌‌کن ــه دیکت ــی را ک ــا حقایق ــت ت ــدرت اس ــان ق در گفتم
ــد  ــانه‌‌ها، فراین ــول در نش ــۀ دال و مدل ــازی رابط ــق ذاتی‌‌س ــد. ازطری ــوه ده ــر جل غیر‌‌قابل‌‌تغیی
ــل  ــر می ــدرت در براب ــان ق ــرکوب‌گرانۀ گفتم ــت س ــه مقاوم ــایانی ب ــک ش ــازی کم طبیعی‌‌س
بــه تغییــر می‌‌کنــد. از‌‌آنجاکــه رابطــۀ مذکــور را گفتمــان قــدرت بنــا بــه خوانش‌‌هــای مدنظــر 
ــتمرار  ــه‌‌کار و اس ــان محافظ ــم گفتم ــه تحکی ــازی ب ــد طبیعی‌‌س ــد، فراین ــاد می‌‌کن ــود ایج خ

ــد. ــود می‌انجام ــع موج وض
ــوند،  ــادار می‌‌ش ــد معن ــک واح ــه ی ــل ب ــول تبدی ــه در آن دال و مدل ــی ک ــانه، جای نش
ــاً خــود  ــا رابطــۀ درون آن و نهایت ــد ت ــاش می‌‌کن ــوژی ت ــا ایدئول ــراردادی دارد؛ ام ــی ق ماهیت
ــون 2008:  ــد )ایگلت ــوه ده ــت، جل ــن طبیع ــاً عی ــر، دقیق ــوم و غیر‌‌قابل‌‌تغیی ــی، معص آن را ذات
ــد و آن  ــانه می‌‌دان ــن نش ــان را فراگیر‌‌تری ــی2، زب ــر نشانه‌‌شناس ــارت1 در عناص 117(. رولان ب
ــا  ــش بســته اســت؛ ام ــان نق ــان در اذه ــه در طــول زم ــد ک ــی می‌‌خوان ــرارداد جمع ــک ق را ی
ــه  ــی‌‌رود، ب ــه‌‌کار م ــره ب ــای روزم ــه در فعالیت‌‌ه ــن اســت ک ــنت که ــک س ــان ی ــه زب ازآنجا‌‌ک
ــه نقــل  ــد )ب ــاً به‌‌اشــتباه، طبیعــی به‌‌نظــر می‌‌آی ــراردادی آن توجــه نمی‌‌شــود و نتیجت ــت ق ماهی
از تامســون 1990: 351(. بــه همیــن ترتیــب، پـُـل دومــان3 زبــان را ریشــۀ تمامــی ایدئولوژی‌‌هــا 
می‌‌نامــد )ایگلتــون 1994: 200(. بــر ایــن اســاس، حقایــق اجتماعــی و نشــانه‌هایی کــه 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب ــرار می‌گیرن ــازی ق ــد طبیعی‌س ــز در فراین ــازند نی ــا را می‌س آن‌ه
ــرد،  ــکل می‌گی ــردم ش ــۀ م ــط عام ــی و توس ــورت تدریج ــاً به‌ص ــان عمدت ــازی زب طبیعی‌س
ــرای  ــدرت ب ــه خواســت گفتمــان ق ــه و ب ــق اجتماعــی آگاهان ــه طبیعی‌ســازی حقای درحالی‌ک

ــود. ــامان داده می‌ش ــی س ــداف سیاس اه
ــر نشــانه‌‌ها در  ــداف سیاســی دارد، سیاســت‌‌زدایی از ظاه ــه طبیعی‌‌ســازی، اه درحالی‌ک
ــدان معناســت کــه گفتمــان قــدرت خواســتار پنهان‌‌ســازی  فراینــد آن لحــاظ می‌‌شــود. ایــن ب
کارکــرد ایدئولوژیــک و سیاســیِ نشــانه‌‌هایی اســت کــه آن‏هــا را مصــادره کــرده اســت. بــارت 
در دوران پساســاختارگرایی خــود، یکــی از مهم‎تریــن چهره‌‌هایــی اســت کــه اهــداف سیاســی 

ــد. تــری ایگلتــون4 معتقــد اســت کــه: موجــود در طبیعی‌‌ســازی نشــانه‌‌ها را افشــا می‌‌کن
ــزی اســت  ــوژی( همان‎چی ــا ایدئول ــارتِ »اســطوره‌‌ها« )1957()5(، اســطوره )ی ــرای رولان ب ب

1.  Roland Barthes
2.  Elements of Semiology
3.  Paul de Man
4.  Terry Eagleton
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کــه تاریــخ را بــه طبیعــت تبدیــل می‌‌کنــد و ایــن کار را بــا تزریــق مجموعــه‌‌ای از دلالت‌‌هــای 
ــاند )199(.  ــام می‌‌رس ــه انج ــراردادی ب ــانه‌‌های ق ــه نش ــر ب ــی و غیر‌‌قابل‌‌تغیی ــراً بدیه ظاه

ــل از  ــه نق ــده اســت« )ب ــه‌‌ای سیاست‌‌زدایی‌‌ش ــطوره، خطاب ــارت »اس ــروف ب ــۀ مع جمل
ــه  ــل ب ــگ را تبدی ــوژی فرهن ــه ایدئول ــاره دارد ک ــدی اش ــه فراین تامســون 361(، به‌‌اختصــار ب

ــد: ــارت می‌‌گوی ــر، ب ــی دیگ ــۀ معروف ــد. در جمل ــت می‌‌کن طبیع
اســطوره چیــزی را انــکار نمی‌‌کنــد؛ برعکــس، رســالت آن ســخن‌‌گفتن دربــارۀ مســائل اســت. 
اســطوره مســائل را تطهیــر می‌کنــد، بــه آن‏هــا معصومیــت می‌‌بخشــد، آن‏هــا را توجیــه طبیعــی 
ــب توضیــح نیســت؛  ــه آن‏هــا شــفافیت می‌‌بخشــد، شــفافیتی کــه در قال ــد و ب و دائمــی می‌‌کن

بلکــه در قامــت بیــان حقایــق اســت )361(. 
ــالم« را  ــانۀ »س ــود و نش ــل می‌‌ش ــز قائ ــالم« تمای ــالم« و »ناس ــانۀ »س ــن نش ــارت بی ب
به‌خاطــر افشــای ماهیــت قــراردادی خــود، تحســین و نشــانۀ »ناســالم« را به‏خاطــر تظاهــر بــه 
ــون 1994: 199(. ــد )ایگلت ــح می‌‌کن ــول درون آن تقبی ــن دال و مدل ــۀ بی ــودنِ رابط تصادفی‌‌نب
ارزش‌‌هــای موجــود در نشــانه‌‌های »ناســالم« منجــر بــه تبعیــض و نهایتــاً آنچــه دلــوز و 
گتــاری »اکثریت‌‌گرایــی«1 می‌‌نامنــد، می‌‌شــود. مفاهیــم »اکثریت‌‌گرایــی« و »اقلیت‌‌گرایــی2« 
نوعــی روش بــرای ایجــاد تمایــز هســتند. اکثریت‌‌گرایــی بــه تضــادی اشــاره دارد کــه براســاس 
ــر برتــری و مزیــت،  ــز مبتنــی ب ــه اســت و در آن، تمای ــط از‌‌پیش‌‌تعیین‌‌شــده شــکل گرفت ضواب
ــق  ــود را ازطری ــوم خ ــر مفه ــه اگ ــت ک ــرد« اس ــارز، واژۀ »م ــال ب ــت. مث ــی از طرف‌‌هاس یک
دیگری‌‌ســازی و تحقیــر مفهــوم »زن« بــه دســت آورد، یــک اصطــاح اکثریت‌‌گراســت. 
ــر برتــری و مزیــت قــرار  ــل، اگــر واژۀ »زن« خــارج از ضوابــط و هنجار‌‌هــای مبتنــی ب در‌‌مقاب
ــوم »زن« را  ــدی از مفه ــای جدی ــد و امکان‌‌ه ــار بزن ــده را کن ــای از‌‌پیش‌‌تعیین‌‌ش ــرد، مدل‌‌ه گی
ارائــه کنــد، بــه یــک اصطــاح اقلیت‌‌گــرا تبدیــل می‌‌شــود )کولبــروک 2002: 104(. بــا توجــه 
ــد  ــه بای ــد »ک ــد می‌‌کنن ــاری تأکی ــوز و گت ــم، دل ــزی مفاهی ــی و مرکز‌‌گری ــکان مرکز‌‌گرای ــه ام ب
بیــن اکثریت‌‌گــرا به‎عنــوان یــک سیســتم ثابــت و یکپارچــه ]...[ و اقلیت‌‌گــرا در نقــشِ شــدنِ 
ــن،  ــاری 1980: 117(؛ بنابرای ــوز و گات ــویم« )دل ــل ش ــز قائ ــده تمای ــاق و خلق‌‌ش ــوه، خ بالق
هنگامــی کــه یــک واژه، یــک هویــت را »بیــان می‌‌کنــد«، اکثریت‌‌گراســت و هنگامــی کــه یــک 

ــروک 104(. ــود )کولب ــرا می‌‌ش ــد«، اقلیت‌‌گ ــت را »می‌‌آفرین هوی
ــت اشــاره  ــداد و جمعی ــه تع ــت ب ــت و اقلی ــم اکثری ــاری، مفاهی ــوز و گت در فلســفۀ دل
ــمایل  ــک ش ــش ی ــپیر در نق ــر شکس ــد. اگ ــا می‌‌پردازن ــرد پدیده‌‌ه ــه کارک ــه ب ــد؛ بلک ندارن
فرهنگــی، نشــانه‌‌ای »ناســالم« باشــد و هویتــی مبتنــی بــر برتــری بــه او داده شــود کــه منتــج بــه 
دیگری‌‌ســازی شــود، آن‎گاه او را بایــد یــک چهــرۀ اکثریت‌‌گــرا دانســت؛ امــا اگــر ایــن شــمایل 

1.  majoritarian
2.  minoritarian
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فرهنگــی، بــه نقطــۀ آغــازی بــرای خلــق نگاه‌‌هــا و هویت‌‌هــای نــو تبدیــل شــود، آن‎گاه یــک 
ــوژی، ذات  ــه ایدئول ــه اینک ــه ب ــا توج ــر، ب ــی دیگ ــود؛ به‎عبارت ــد ب ــرا خواه ــرۀ اقلیت‌‌گ چه
ــی  ــی و ضدارزش ــپیر ارزش ــای شکس ــرا به‌معن ــرا و اقلیت‌‌گ ــپیر اکثریت‌‌گ ــی دارد، شکس ارزش
اســت. کلــر کولبــروک1 معتقــد اســت کــه شکســپیر را می‌‌تــوان نویســنده‌‌ای »اقلیــت« خوانــد؛ 
زیــرا متــون او تصویــری یکپارچــه از بشــر، یــا حتــی خــود او ارائــه نمی‌‌دهنــد؛ بلکــه متــون 
ــر مطــرح  ــواره ازطریق‌‌شــان ســؤالات جدید‌‌ت ــه هم ــات ســؤالی هســتند ک ــه علام ــبیه ب او ش
ــردی،  ــای جهان‌‌گ ــت در حوزه‌‌ه ــک صنع ــه ی ــپیر ب ــه شکس ــض اینک ــه مح ــا ب ــود؛ ام می‌‌ش
ــن  ــرد. در ای ــرار می‌‌گی ــت ق ــرۀ نویســندگان اکثری ــل شــود، در زم ــگ و دانشــگاهی تبدی فرهن
هنــگام، بــه او و آثــارش ماهیتــی کلــی، منســجم و کلام‌‌محــور)6( اعطــا می‌‌شــود کــه خوانش‌‌هــا 
ــون او خــارج از فضــای  ــر شکســپیر و مت ــن حــال، اگ ــد. در عی ــرار می‌‌ده ــر ق را تحــت تأثی
ــت  ــندۀ اقلی ــه نویس ــاره ب ــت دوب ــن اس ــوند، ممک ــده ش ــی خوان ــی و تحمیل ــف ارزش تعاری
ــد نویســنده‌‌ای در کشــاکش اکثریت‌‌ســازی و  تبدیــل شــود )105(؛ بنابرایــن، شکســپیر می‌‌توان

ــد. ــازی باش اقلیت‌‌س
ــف  ــی«، تعری ــی« و »اقلیت‌‌گرای ــم »اکثریت‌‌گرای ــای مفاهی ــن برایند‌‌ه ــی از مهم‎تری یک
ادبیــات اقلیــت در دســتگاه فکــری دلــوز و گتــاری اســت. ممکــن اســت کــه اصطــاح ادبیــات 
ــن  ــه ای ــد. در‌‌حالی‌‌ک ــی باش ــا دین ــی ی ــی، قوم ــای زبان ــی اقلیت‌‌ه ــار ادب ــر آث ــت، تداعی‌‌گ اقلی
تداعــی یکــی از تعاریــف متــداول ادبیــات اقلیــت اســت، دلــوز و گتــاری تعریــف متفاوتــی بــه 
ــه  ــرد؛ بلک ــاص را در‌‌بر‌‌نمی‌‌گی ــای خ ــس ادبیات‌‌ه ــن پ ــت" از ای ــه "اقلی ــند: »اینک آن می‌‌بخش
ــم  ــده( می‌‌نامی ــزرگ )تثبیت‌‌ش ــه ب ــه ک ــل آن‌‌چ ــا در داخ ــی ادبیات‌‌ه ــی تمام ــت انقلاب ماهی
ــان و  ــای نافرم ــت، گرایش‌ه ــات اقلی ــا، ادبی ــر آن‏ه ــد« )1983: 18(. از نظ ــف می‌‌کن را توصی
سیســتم‌‌گریز دارد و بــا »قلمروزدایــی2ِ« ادبیــات اکثریــت ایــن کار را می‌‌کنــد تــا نهایتــاً صدا‌‌هــای 
متضــادی را کــه در میــان روایت‌‌هایــی منســجم راهــی بــرای شنیده‌‌شــدن جســت‎وجو 
ــنت و  ــۀ س ــت در پس‌‌زمین ــات اقلی ــن، ادبی ــد؛ بنابرای ــرار ده ــد ق ــرض دی ــد، در مع می‌‌کنن
ــده  ــط از‌‌پیش‌‌تعیین‌‌ش ــالم«، ضواب ــانه‌‌های »ناس ــا از نش ــود؛ ام ــد می‌‌ش ــت تولی ــات اکثری ادبی
ــه  ــت ب ــات اقلی ــتم‌گریز ادبی ــای سیس ــد. گرایش‌ه ــروی نمی‌‌کن ــور آن پی ــم کلام‌‌مح و مفاهی
ــات،  ــن ادبی ــه ای ــد و ب ــده می‌انجام ــانه‌های ازپیش‎مصادره‌ش ــازه در نش ــای ت ــاد هویت‌ه ایج

ــد )17ـ16(. ــی می‌بخش ــاً سیاس ذات کام

شکسپیر اکثریت‌‌گرا
ــدک می‌‌کشــد؛  ــی انگلســتان« را ی ــاعر مل ــب »ش ــه شکســپیر لق ــدی اســت ک ــای مدی مدت‌‌ه

1.  Claire Colebrook
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ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــای زیبایی‌‌شناس ــا معیار‌‌ه ــاً ب ــوان تمام ــن عن ــکل‌‌گیری ای ــا ش ام
حکایــات پادشــاهان در آثــار او و تأکیــد بــر عواقــب تخطــی از نظــم و سلســله‎مراتب پادشــاهی، 
ایــن نمایشــنامه‌‌نویس را طبیعتــاً وارد فهرســت آثــار فاخــر ادبــی1 و ادبیــات اکثریــت می‌‌کنــد. 
مصــادرۀ شکســپیر توســط گفتمان‌‌هــای اکثریت‌‌گــرا یــا اقلیت‌‌گــرا حقیقتــی اســت کــه متنیــت 
غنــی آثــار او، آن را ممکــن می‌‌کنــد. همان‌‌گونــه کــه ســینفیلد اشــاره می‌‌کنــد، »اگــر بخواهیــد 
ــه  ــنامه را محافظه‌‌کاران ــت نمایش ــن اس ــید، ممک ــر بیاندیش ــاه لی ــیتی در ش ــت جنس ــه سیاس ب
بیابیــد. اگــر دغدغه‌‌تــان مســئلۀ خداونــد و الحــاد باشــد، ممکــن اســت نمایشــنامه را 
ساختار‌‌شــکنانه بخوانیــد« )2006: 18(؛ بنابرایــن، دســته‌‌ای از منتقدیــن معتقدنــد کــه »شکســپیر 
ــف: 156(؛ چــه  ــرد« )1994ال ــوژی در آن شــکل می‌‌گی ــه ایدئول ــی اســت ک یکــی از مکان‌‌های

ایدئولــوژی طبقــۀ حاکــم یــا ضدایدئولــوژی طبقــۀ کارگــر.
ــرا  ــۀ اکثریت‌‌گ ــا حضــور در زمین ــدازه‌‌ای ب ــز تاان ــه‌‌ای شــخصِ شکســپیر نی دوران حرف
ــا عنــوان  ــار ب همــراه بــوده اســت. دوران خدمــت او در کمپانــی تئاتــری تحــت حمایــت درب
»مــردان اربــاب چمبرلیــن2«، کــه بعد‌‌هــا بــا عنــوان »مــردان پادشــاه3« شــناخته شــد، از اولیــن 
ــور‌‌های  ــه سانس ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــی ب ــۀ ادب ــن نابغ ــی ای ــادرۀ سیاس ــات در مص اقدام
ــده از  ــور‌‌های برآم ــان سانس ــه خاطی ــی ک ــی زمان ــم، یعن ــانزدهم و هفده ــرون ش ــدید در ق ش
ــا حتــی قطع‎عضــو« می‌‌شــدند )گرین‎بــات  ــدان، جریمــه ی ــه »زن هژمونــی غالــب، محکــوم ب
2012: 1246(، موفقیــت شکســپیر بــا حمایت‌‌هــای دربــار در اوج رقابت‌‌هــای تنگاتنــگ 
ــه  ــاداری او ب ــون )1058(، نشــان از وف ــی‌‌گاه طاع ــی و شــیوع گاه‌‌و‌‌ب ــات مذهب ــری، تعصب تئات
ــه  ــرا را این‎گون ــای اکثریت‌‌گ ــه آرمان‌‌ه ــذاری ب ــن خدمت‌‌گ ــات ای ــار دارد. گرین‌‌ب ــۀ درب ذائق

مثــال مــی‌‌زد:
ــه  ــاری را ب ــم درب ــای منظ ــور و اجرا‌‌ه ــای درخ ــود پاداش‌‌ه ــا خ ــه ب ــاهی ک ــت شاهنش حمای
ــار تشــویق  ــۀ درب ــه ذائق ــه بیشــتر ب ــه توج ــری را ب ــای تئات ــاً کمپانی‌‌ه ــراه داشــت، طبیعت هم
می‌‌کــرد. مکبــث نوشــتۀ شکســپیر تاریــخ اســکاتلند و جادوگــران، دو علاقــۀ شــخصِ جیمــز، 
ــار  ــیم فاجعه‌‌ب ــه تقس ــتان ب ــان داس ــم قهرم ــر، تصمی ــاه لی ــی‌‌آورد؛ در ش ــه م ــر روی صحن را ب
پادشــاهی، ممکــن اســت نشــانگر جــدال بــر اتحــاد پیشنهاد‌‌شــدۀ بیــن اســکاتلند و انگلســتان 

باشــد )1246(.
بــا توجــه بــه پاداش‌‌هــا و مشــکلات پیشتر‌‌ذکر‌‌شــدۀ زمانــه، شکســپیر بــرای بقــا راهــی 
جــز چنــگ‌‌زدن بــه ریســمان اشــرافیت نداشــت. ازطرفــی دیگــر، با‌‌آنکــه منبــع درآمــد شکســپیر 
ــد، ســازمان‏دهی  ــر می‌‌رفتن ــه تئات ــرای ســرگرمی ب ــود کــه ب ــی ب و هم‌‌عصرانــش، عامــۀ مردمان

1.  canon
2.  Lord Chamberlain’s Men
3.  King’s Men
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کمپانی‌‌هــای تئاتــری در دســتان اشــراف‌‌زادگان بــود؛ یعنــی افــرادی کــه نویســندگانی همچــون 
شکســپیر را بــه خــود وابســته می‌‌کردنــد و آن‎هــا را درجهــت منافــع خــود مصــادره می‌‌کردنــد 
)507ـ506(؛ بنابرایــن، شکســپیر بــا تمامــی ارزش‌‌هــای زیبایی‌‌شــناختی خــود، از همــان آغــاز 

ابــزاری ایدئولوژیــک بــود کــه بــه ارزش‌‌هــای اکثریت‌‌گــرا یــاری می‌‌رســاند.
ــا  ــود و ب ــی شکســپیر نب ــه دوران زندگ ــن مصــادرۀ فرهنگــی و سیاســی، محــدود ب ای
ــا عبــارت »ابدیــت شکســپیر« در قــرون بعــدی نیــز تــداوم یافــت.  ــه‌‌ای زیبایی‌‌شــناختی ب بهان
ــای  ــدم، آق ــاد نویســندۀ دلبن ــه ی ــود کــه در شــعر »ب ــرادی ب ــن اف ــن جانســون1 یکــی از اولی ب
ویلیــام شکســپیر«2 بــا عبــارت معــروف »او متعلــق نــه بــه یــک عصــر، بلکــه بــه تمــام اعصــار 
بــود«، شکســپیر را بــا مفهــوم ابدیــت پیونــد زد. مــارگارت فرگوســن3 معتقــد اســت کــه ایــن 
جملــه، اقدامــی درجهــت »بازتولیــد ایدئولوژیــک شکســپیر« بــود کــه »عمدتــاً از بافــت اصلــی 
ملی‌‌گرایــی آن نقــل می‌‌شــود« )1993: 16(. آنچــه از اســتدلال فرگوســن برمی‌‌آیــد ایــن اســت 
ــه  ــت؛ بدان‏معناک ــده اس ــادره ش ــه مص ــن ملی‌‌گرایان ــود مضامی ــه س ــون ب ــارت جانس ــه عب ک
ــان  ــه می ــی ب ــع مل ــای مناف ــه پ ــی ک ــا هنگام ــدارد؛ ام ــی ن ــر زمان ــور حد‌‌و‌‌حص ــت مذک ابدی

ــرد. ــود می‌‌گی ــه خ ــی ب ــر جغرافیای ــارت حد‌‌و‌‌حص ــن عب ــد، ای می‌‌آی
ــی  ــرد؛ یعن ــم ک ــرن هجده ــر وارد ق ــور ناگزی ــپیر، او را به‌ط ــت شکس ــر ابدی ــد ب تأکی
ــات  ــردازی ادبی ــی« در مفهوم‌‌پ ــتار »ارزش‌‌گرای ــکارا خواس ــک آش ــدرت هژمونی ــه ق ــی ک زمان
ــرن  ــی انگلســتان در ق ــگ داخل ــد، جن ــاره می‌‌کن ــون اش ــه ایگلت ــود )ایگلتــون 15(. همان‎طورک ب
ــودن  ــز ایدئولوژیک‌ب ــی ج ــاب، راه ــی غیر‌‌قابل‌‌اجتن ــات طبقات ــب آن تنازع ــم و متعاق هفده
ــته‌‌های  ــاً نوش ــه، صرف ــت تعهد‌‌گرایان ــن باف ــن، در ای ــت )15(؛ بنابرای ــات نگذاش ــرای ادبی ب
ــنامه  ــه نمایش ــی، در‌‌حالی‌‌ک ــکل متناقض ــا به‎ش ــد؛ ام ــام گیرن ــات ن ــتند ادبی ــی می‌‌توانس خاص
ــای عامه‌‌پســندی  ــرۀ ژانر‌‌ه ــاز در زم ــات ممت ــای ادبی ــا ارزش‌‌ه ــق ب ــی در تطاب ــر ناتوان به‎خاط
همچــون آواز‌‌هــای خیابانــی و رمانس‌‌هــای عامه‌‌پســند قــرار می‌‌گرفــت )15(، شکســپیرِ 
ــال  ــع، به‎احتم ــود. درواق ــیک ب ــندگان نئو‌‌کلاس ــرام نویس ــورد احت ــدیداً م ــنامه‌‌نویس ش نمایش
فــراوان، دلیــل اصلــی چنیــن احترامــی، تطابــق آثــار شکســپیر بــا مفاهیــم کلیــدی نئوکلاســیکی، 
ــی  ــان »نیروی ــون، تمامی‌‌ش ــه در کلام ایگلت ــود ک ــت ب ــم و نزاک ــت، نظ ــرد، طبیع ــون خ همچ

ــد )15(. ــزل اجتماعــی« بودن ــم مجــدد نظــم متزل ــرای تحکی محرکــه ب
ــد،  ــادره می‌ش ــک مص ــای ایدئولوژی ــع کارکرد‌‌ه ــت به‌نف ــه واژۀ طبیع ــری ک در عص
ــا را »خــودِ طبیعــت«  ــه آن‎ه ــوپ4 ک تحســین شــخصیت‌‌های شکســپیری توســط الکســاندر پ

1.  Ben Jonson
2.  “To the Memory of My Beloved the Author, Mr. William Shakespeare”
3.  Margaret Ferguson
4.  Alexander Pope
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ــه،  ــن بره ــت. در ای ــرار داش ــتن1 ق ــۀ دوران آگوس ــد محافظه‌‌کاران ــت نق ــد، در خدم می‌‌نامی
تداعــی »طبیعــت« بــا ویژگی‌‌هــای جمعــی و پایــدار در تجربــۀ بشــری، رویکــردی ذات‌‌گرایانــه 
ــه  ــود. ازآنجا‌‌ک ــی ب ــات اجتماع ــه طبق ــا، ازجمل ــازی پدیده‌‌ه ــدف آن طبیعی‌‌س ــه ه ــود ک ب
ــوان  ــازی را می‌‌ت ــد طبیعی‌‌س ــرد، فراین ــف می‏ک ــم تعری ــوژی حاک ــر را ایدئول ــتِ مدّنظ طبیع
ــز  ــۀ تحکم‌‌آمی ــن، توصی ــرد؛ بنابرای ــداد ک ــه قلم ــی زمان ــتگی طبقات ــه همبس ــانی ب خدمت‌‌رس
ــه در  ــات 2072(، در‌‌حالی‌‌ک ــل از گرین‏ب ــه نق ــن« )ب ــروی ک ــت پی ــدا از طبیع ــوپ، »ابت پ
ــود  ــک ب ــری ایدئولوژی ــی ام ــاس جمع ــود، در مقی ــنگر ب ــردی روش ــی و ف ــافات درون اکتش
ــه  ــه شــعرا ک ــان ســاموئل جانســون2 ب ــت موجــود می‌‌شــد. فرم ــظ وضعی ــه حف ــه منجــر ب ک
ــن  ــر از چنی ــی دیگ ــد« )2072(، مثال ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــا را م ــه گونه‌‌ه ــرد، بلک ــه ف »ن
ملاحظــات ایدئولوژیکــی بــود کــه فردیــت را فــدای جمعیــت می‌‌کــرد. جانســون طبیعــت را 
»خصوصیاتــی کلــی و ظواهــری فراگیــر« قلمــداد می‌‌کــرد کــه شــعرا می‌‌بایســتی آن‎هــا را بــه 
ــد« )2072(. درحقیقــت، آنچــه جانســون  ــه اذهــان خطــور کنن ــا »اصــل را ب ــر کشــند ت تصوی
»اصــل« می‌‌نامیــد، مدلولــی متعالــی)7( بــود کــه از قــرار معلــوم بایســتی در »تمامــی اذهــان«، 
ــای خــاص خــود را داشــتند، مســلط شــود. در  ــدام ویژگی‌‌ه ــه هرک ــرادی ک ــان اف ــی اذه یعن
ــا طبیعــت تلاشــی درجهــت  ــه طبیعــت، تداعــی شکســپیر ب ــه‌ای ب چنیــن رویکــرد کلی‌‌گرایان

ــود. ــزاری ایدئولوژیــک ب ــه اب ــل او ب تبدی
در فرهنــگ قــرن هجدهــم، شکســپیر بــه نمــاد طبیعــت تبدیــل شــد تــا چهــره‌‌ای نمادین 
و ایدئولوژیــک در محیط‌‌هــای خصوصــی همچــون خانــواده و آمــوزش باشــد. در همــان قــرن، 
ــان بیــت4  ــد. جانات ــرای تعییــن معنــای نبــوغ بودن ــه همــراه موتــزارت3 مرجعــی ب شکســپیر ب
ــی«  ــل و کهن‏الگوی ــی اص ــه »نابغه‌‌های ــی ب ــرۀ فرهنگ ــن دو چه ــه ای ــه چگون ــاره دارد ک اش
تبدیــل شــدند )1997: 184( و نقــل قولــی از هنــری فلتــون،5 از دانشــگاهیان قــرن هجدهمــی 
مــی‌‌آورد تــا نشــان دهــد چگونــه مفاهیــم نبــوغ، اصالــت و طبیعــت، حــول محــور شکســپیر 
می‌‌چرخیــد: »شکســپیر نابغــه‌‌ای شــگفت‏انگیز اســت؛ نمونــه‌‌ای منحصر‌‌به‌‌فــرد از نیــروی 
ــا آنکــه اظهــارات فلتــون متعلــق بــه ســال 1709، یعنــی  طبیعــت و قــدرت ذکاوت« )168(. ب
ــای  ــا دهه‌‌ه ــرراً ت ــپیر مک ــن از شکس ــردازی نمادی ــن چهره‌‌پ ــت، ای ــم اس ــرن هجده ــاز ق آغ
ــا همــان  پایانــی ایــن قــرن ادامــه یافــت؛ به‎عنــوان مثــال ویلیــام ریچاردســون6، شکســپیر را ب
ــد  ــورد تفق ــص م ــور اخ ــه به‎ط ــل ک ــی و اصی ــاعری حقیق ــود: »ش ــی نم ــون تداع ــاب فلت الق

1.  the Augustan period
2.  Samuel Johnson
3.  Mozart
4.  Jonathan Bate
5.  Henry Felton
6.  William Richardson
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ــا  ــا ســاختار ذهــن بشــر آشناســت« )بــه نقــل از لینــچ 2012: 43(. فیون طبیعــت اســت و عمیقــاً ب
ریچــی1 و پیتــر ســابور2 تــداوم در ایدئال‌‌ســازی شکســپیر در طــول قــرن را این‏گونــه تفســیر 

می‌‌کننــد:
در طــول ســال‌‌های پایانــی قــرن، شکســپیر عرصــۀ ادبــی را تســخیر کــرد، تأثیــر عمیقــی بــر 
نویســندگان مختلــف و دیگــر انــواع ادبــی گذاشــت و بــه پر‌‌اجرا‌‌تریــن نمایشــنامه‌‌نویس قــرن 
ــرا  ــات و اج ــر از ادبی ــا را فرات ــه پ ــپیر رفته‌‌رفت ــن، شکس ــر ‌‌ای ــد؛ علاوه‌‌ب ــل ش ــم تبدی هجده
گذاشــت و ]...[ مشــخصاً به‏عنــوان »ابــزار طبیعــت« شــناخته شــد. شکســپیر بــه رســم یادبــود 
در هنــر و مجســمه پدیــدار گشــت؛ بــرای پیشــبرد آرمان‌‌هــای ملی‌‌گرایانــۀ انگلســتان در مقابــل 
فرانســوی‌‌ها قــرار داده شــد؛ بــرای راه‌‌انــدازی جهانگــردی ادبــی در جشــن اســتراتفورد3 مــورد 
ــه  ــگان جامع ــای فرهیخت ــی در خانه‌‌ه ــیون داخل ــوژۀ دکوراس ــه س ــت؛ ب ــرار گرف ــتفاده ق اس
ــا  ــت و نه‏تنه ــم گذاش ــرن هجده ــگ ق ــر فرهن ــی ب ــر عمیق ــی تأثی ــور ‌‌کل ــد و به‌‌ط ــل ش تبدی
تصویــر ایــن شــاعر بــزرگ در ایــن دوران مصــادره شــد؛ بلکــه او روش‌‌هــای متنوعــی را پیــش 

پــای قــرن هجدهــم قــرار داد تــا خــود را درک کنــد و خــود را عرضــه کنــد )2012: 7ـ6(.
ــی در  ــای مختلق ــپیر جنبه‌‌ه ــد، شکس ــاره می‌‌کنن ــابور اش ــی و س ــه ریچ ــور ک همان‌‌ط
ــره‌‌ای  ــه چه ــت و ب ــم یاف ــرن هجده ــی در ق ــاری و سیاس ــی، تج ــری، فرهنگ ــای هن زمینه‌‌ه
ــود.  ــوی‌‌ها ب ــی فرانس ــلطۀ فرهنگ ــع س ــپاه در دف ــه‌‌دار س ــه طلای ــد ک ــل ش ــرا تبدی اکثریت‌‌گ
ــم،  ــرن هجده ــن ق ــۀ آغازی ــای انگلســتان و فرانســه در ده چشــم‌‌انداز همه‌‌جا‌‌حاضــر جنگ‌‌ه
ــز  ــگاه تحقیر‌‌آمی ــی و ن ــوب فرانسه‌‌هراس ــان محب ــب آن و گفتم ــی متعاق ــی انگلیس ملی‌‌گرای
فرانســوی‌‌ها بــه آثــار شکســپیر، ازجملــه دلایلــی بودنــد کــه ایــن نمایشــنامه‌‌نویس، شــاعر ملــی 
انگلســتان لقــب گرفــت )بیــت 1997: 169(؛ بنابرایــن، در تلاطــم سیاســی ایــن قــرن، چــاپ 
کتابــی مشــخصاً ملی‌‌گرایانــه در ســال 1769 بــا ایــن عنــوان امــری طبیعــی بــود: جســتاری در 
نوشــته‌‌ها و نبــوغ شکســپیر؛ درمقایســه بــا شــاعران نمایشــی یونانــی و فرانســوی؛ بــا اظهاراتــی 
دربــاب تدلیس‌‌هــای مســیو ولتــر4. به‎عنــوان ســندی دیگــر کــه نشــانگر ارتبــاط بیــن شــمایل 
ــور  ــو5 به‎ط ــت مانتگی ــۀ الیزاب ــاب ملی‌‌گرایان ــت، کت ــدرت اس ــط ق ــپیر و رواب ــی شکس فرهنگ
ــه جــرج گرانویــل6 تقدیــم شــد؛ شــاعری برجســته و مهم‌‌تــر از آن، دبیــر جنــگ  معنــاداری ب

در کابینــۀ دولــت انگلســتان )169(.
قــرن هجدهــم شــاهد گســترش مصــادرۀ ایدئولوژیــک فرامــرزی شکســپیر بــرای اهداف 
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ــار در حــوزۀ چــاپ  برون‌‌مــرزی بــود و قــرن نوزدهــم رویــداد قابــل توجــه دیگــری را، این‌ب
متــون او بــه خــود دیــد. به‎خاطــر توســعۀ فرهنــگ نشــر در ایــن قــرن، نســخه‌‌های چاپــی آثــار 
شکســپیر رشــد بی‌‌ســابقۀ حــدوداً ده‎برابــری را نســبت بــه قــرن هجدهــم بــه خــود دیدنــد کــه 
ایــن امــر حکایــت از آن دارد کــه »شکســپیر وارد تجــارت بــازار عامــه در صنعــت نشــر تجــاری 
ــۀ  ــر اقدامــات صنعــت نشــر در توســعۀ دامن ــر 2012: 16(. عــاوه ب قــرن نوزدهــم شــد« )دکِِ
ــی  ــدوق مل ــون »صن ــی همچ ــا عناوین ــۀ 1860 ب ــی در ده ــپیر، هیئت‌‌های ــک شکس ایدئولوژی
شکســپیر1«، »هیئــت سیصدســالۀ اســتراتفورد2«، »هیئــت ملــی شکســپیر3« و »هیئــت شکســپیری 
قشــر کارگــر4« بــه وجــود آمــد کــه هــدف مشترکشــان برپایــی و حفــظ بنــای یادبــود شکســپیر 
ــود )دیکســون 2015: 18(.  ــد سیصدســالگی او ب ــام او، مخصوصــاً تول ــم مق ــن تکری و همچنی

ــد:  ــف می‌‌کن ــه توصی ــا را این‎گون ــن هیئت‌‌ه ــی از ای ــد5 یک ــام گرینزلی ویلی
تأســیس »صنــدوق ملــی شکســپیر« در ســال 1861 در هنگامــۀ انتظــار بــرای جشــن‌‌های تولــد 
شکســپیر در ســال 1864 باعــث شــد تــا »نشــریۀ شــنبه« اعــام کنــد کــه در آن ســال »قلــب 
ــوان برتریــن  ــد«. درحقیقــت، در ایــن دهــه اســت کــه شکســپیر به‎عن ملــی، شکســپیری می‌‌تپ
شــمایل هویــت ملــی ظهــور کــرد و نمــاد آرزو‌‌هــا بــرای فرهنگــی بــود کــه انســجام، نــه افتراق 

را بــرای کشــوری طلــب می‌‌کــرد کــه به‏شــدت در حــال رشــد و تغییــر بــود )2012: 236(.
در ایــن دوران، شکســپیر، برخــاف گذشــته، مختــصِ »معــدود افــراد برگزیــده« نبــود؛ 
زیــرا دیگــر اعضــای جامعــه آن‎قــدر جســارت یافتــه بودنــد تــا »طلــب خاص خــود از شکســپیر 
ــد« )فولکــس 2006: 66(. در خــارج از مرز‌‌هــای  ــان آورن ــه زب ــردم"  را ب ــوان شــاعر "م به‎عن
بریتانیــا، ایــن حــس تعلــق در ادعــای آلمان‌‌هــا بــر شکســپیر نیــز مشــهود بــود. پــس از آنکــه 
آوگوســت اشــلگل6 در ســال 1807 نمایش‌‌هــای شکســپیر را بــه آلمانــی ترجمــه کــرد، اقدامــی 
ــده  ــه "شکسپیر‌‌شــیدایی"« نامی ــی شکســپیر معــروف ب ــۀ آلمان ــا »اوج دســتاورد فرق ــه بعد‌‌ه ک
شــد، ملی‌‌گرایــان آلمانــی بــا ایــن ادعــا کــه شکســپیر نویســنده‌‌ای آلمانــی بــود کــه آثــارش را 
ــا 1998:  ــد )بوروم ــن نمایشــنامه‌‌نویس کردن ــه مصــادرۀ ای ــه انگلیســی می‌‌نوشــت، شــروع ب ب
ــود،  ــی خ ــت انگلیس ــپیر از ملی ــازی شکس ــی در جدا‌‌س ــات خارج ــن اقدام ــم ای 50(. علی‏رغ
ــوری«  ــل7 »چســب ایدئولوژیکــی امپراط ــس کارلای ــش آنچــه تام ــان نق ــن نویســنده همچن ای
نامیــد را داشــت )بــه نقــل از ســومر 2018: 135(. امــروزه تحســین پرشــور شکســپیر توســط 
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کارلایــل در قهرمــان در نقــش شــاعر1 )1841(، مثــال برجســتۀ احساســات زمانــه نســبت بــه 
ــا  ــپیر نه‎تنه ــک شکس ــگاه ایدئولوژی ــن دوران، جای ــود. در ای ــوب می‌‌ش ــزرگ« محس ــاعر ب »ش
ــی  ــال تمام ــه در اتص ــود؛ بلک ــا ب ــای بریتانی ــتان در مرز‌‌ه ــان انگلس ــم‏آوردن مردم در گردِ‌‌ه

ــود: ــا ب ــر دنی ــی‌‌زبان در سراس ــای انگلیس ملت‌‌ه
ــا  ــان ی ــچ پارلم ــاق، هی ــا اتف ــان ی ــچ‎ زم ــه هی ــاه انگلیســی وجــود دارد ک ــک پادش ــدم ی معتق
ــام  ــپیرِ ]...[ تم ــاه شکس ــن ش ــد! ای ــزل کن ــدرت ع ــد او را از ق ــا نمی‌‌توان ــۀ پارلمان‌‌ه مجموع
نشــدنی ]...[ را زیــن پــس بــرای هــزاران ســال می‌‌توانیــم نــوری درخشــان بــر تمامــی ممالــک 
انگلیســی‌‌زبان تصــور کنیــم. از پاراماتــا)8(، از نیویــورک، از هرجــا، تحــت نظــر هــر نوعــی از 
مأمــوران اجــرای قانــون، مــردان و زنــان انگلیســی وجــود دارنــد و بــه یکدیگــر خواهنــد گفت، 
»بلــه، ایــن شکســپیر از بــرای ماســت؛ او زاییــدۀ ماســت، مــا ازطریــق او ســخن می‌‌گوییــم و 

ــز 1996: 31(. ــم« )لوتن ــک خــون و نوعی ــا و او از ی می‌‌اندیشــیم؛ م
در دوران »امپریالیســم نــو« در دهه‌‌هــای پایانــی قــرن نوزدهــم، ایــن احتــرام و تمجیــد 
ــانگر  ــود، نش ــده می‌‌ش ــز دی ــری نی ــدد دیگ ــته‎های متع ــه در نوش ــپیر، ک ــرای شکس ــر ب واف
کــه  بــود  نویســنده‌‌ای  بــرای  در‌‌نظر‌‌گرفته‌‌شــده  زیبایی‌‌شــناختیِ  و  سیاســی  ارزش‌‌هــای 
هژمونــی فرهنگــی او »ســرمایۀ امپراطــوری ارزشــمندی« بــرای اســتعمار بریتانیــا کــه ســیطرۀ 
ــلیِد 2012: 243(.  ــد )گرینس ــوب می‌‌ش ــرد، محس ــترده می‌‌ک ــان گس ــر جه ــود را در سراس خ
ــۀ  ــام »جامع ــه ن ــی ب ــور طرح ــی، ظه ــای فرهنگ ــک چهره‌‌ه ــادرۀ ایدئولوژی ــه مص در این‎گون
شکســپیری امپراطــوری بریتانیــا« در ســال 1901، امــری طبیعــی بــه ‌‌نظــر می‌‌آیــد؛ ابتــکاری کــه 
ــا  ــان هموطنانمــان هــم در بریتانی ــم و عشــق می ــک آن »انتشــار گســتردۀ عل هــدف ایدئولوژی
ــه  ــان ب ــه جه ــی اســت ک ــاعر دراماتیک ــن ش ــه بزرگ‎تری ــوری ب ــاط امپراط ــم در اقصی‏نق و ه
ــار او تجســم تمامــی نجیب‌‌تریــن و عالی‌‌تریــن خصوصیــات  خــود دیــده؛ نویســنده‌‌ای کــه آث
نــژاد بریتانیایــی اســت« )بــه نقــل از کان 2001: 459(. تحمیــل نقــش بــه شکســپیر در چنیــن 
ــزاری  ــه اب ــل ب ــاخت و او را تبدی ــور س ــرا و کلام‌‌مح ــره‌‌ای اکثریت‌‌گ ــی، از او چه طرح‌‌های
ــگاه‌‌ها،  ــدارس و دانش ــد م ــی، مانن ــر خصوص ــای به‌‌ظاه ــه در محیط‌‌ه ــرد ک ــک ک ایدئولوژی

ــرد. ــق می‌‌ک ــتعمره‌‌ها تزری ــان مس ــی را در اذه ــوم انگلیس آداب و رس
از‌‌آنجا‌‌کــه آداب انگلیســیِ مد‌‌نظــر در پیــام جهانــی شکســپیر تجســم می‌‌یافــت 
ــته را  ــق نا‌‌خواس ــت در آن حقای ــار حقیق ــی انحص ــت ضمن ــه دلال ــک ک ــی ایدئولوژی )ادعای
ــل شــدند.  ــا تحمی ــه برنامه‌‌هــای درســی در سراســر دنی ــون شکســپیر ب ــرد(، مت مســتثنی می‌‌ک
ایــن تحمیــل کــه بخشــی از طــرح اســتقرار مطالعــات انگلیســی در مســتعمرات بــود، در تحلیــل 
ــودی2  ــام تری ــه پون ــه ک ــاند. همان‎گون ــاری می‌‌رس ــا ی ــی بریتانی ــی فرهنگ ــه هژمون ــی ب نهای

1.  The Hero as Poet
2.  Poonam Trivedi
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ــا  ــات انگلیســی پرداخــت ت ــج مطالع ــه تروی ــا ب ــد، »سیاســت اســتعماری بریتانی اشــاره می‌‌کن
ــن  ــن و کامل‌‌تری ــه در عالی‌‌تری ــوند ک ــی ش ــردی انگلیس ــین" م ــدی "جانش ــوزان هن دانش‌‌آم
وضــع خــود قــرار دارد« )2017: 264(؛ بنابرایــن، مطالعــۀ اجبــاری شکســپیر را در هنــد به‌‌منظور 

ــت: ــی دانس ــری اتفاق ــوان ام ــی، نمی‌‌ت ــات بوم ــیه‌‌راندن ادبی به‏حاش
ــی ـ  ــیک انگلیس ــار کلاس ــق آث ــتن«، ازطری ــرد »کش ــتعماری، راهب ــی اس ــت آموزش در سیاس
مخصوصــاً شکســپیرـ مؤثــر واقــع شــد. مطالعــۀ ادبیــات انگلیســی با حضــور شکســپیر در رأس 
آن، چنــان بــا موفقیــت در هندوســتان ترویــج یافــت )قبــل از آنکــه در انگلســتان به‏شــکل رشــته 
ــد بیشــتر از  ــد انگلیســی می‌‌خوانن ــی کــه در هن ایجــاد شــود( کــه امــروزه تعــداد دانش‌‌آموزان
ــوزان  ــد و در تضــادی دیگــر، دانش‌‌آم ــان مادریشــان را می‌‌خوانن ــه زب ــی اســت ک دانش‌‌آموزان

بســیار کمتــری نســبت بــه گذشــته مشــغول خوانــدن سانســکریت هســتند )264(.
اومانیســم کلاســیک متشــکل از چهره‌‌هــای فاخــر ادبــی، به‎منظــور سوژه‌‌ســازی 
ایدئولوژیــک دانشــجویان در داخــل و خــارج مرز‌‌هــای بریتانیــا مــورد اســتفاده قــرار 
می‌‌گرفــت. ایــن فراینــد، هــم در برنامه‌‌هــای درســی و هــم در رویکــرد رمانتیــک، غیر‌‌نقادانــه 
ــو در  ــن نح ــه بهتری ــورد دوم ب ــه م ــود ک ــان ب ــی در جری ــای ادب ــه چهره‌‌ه ــی ب و غیر‌‌سیاس
ــه در  ــد ک ــج، نمــود می‌‌یاب ــات انگلیســی دانشــگاه کمبری ــوچ1، اســتاد ادبی ــر ک پیشــنهاد کوییل
ســخنرانی ســال 1917 خــود اظهــار داشــت کــه بهتریــن روش آمــوزش ادبیــات، بلندخوانــی 
ــنده ـ  ــه نویس ــود ک ــث می‌‌ش ــن روش باع ــینفیلد 1994ب: 167(. در کلام او، »ای ــت )س اس
چاســر2 یــا شکســپیر یــا میلتــون3 یــا کالریــج4ـ راه خــود را در گیــاه جــوان پیــدا کنــد؛ صرفــاً 

ــد و جــذب شــوند« )167(. ــرود آین ــم از آســمان" ف ــی ملای ــد باران ــه "همانن ــد ک بگذاری

شکسپیر اقلیت‌‌گرا
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــد، می‌‌ت ــر ش ــپیر ذک ــازی شکس ــارۀ اکثریت‌‌س ــه درب ــاس آنچ بر‌‌اس
روابــط قــدرت، »شــاعر بــزرگ« را در برهه‌‌هــای مختلــف تاریخــی مصــادره کــرد تــا او را در 
ــم طبیعــت،  ــا مفاهی ــلِ تداعــی شکســپیر ب ــرار دهــد. تحمی ــه ق خدمــت گفتمــان محافظه‌‌کاران
نبــوغ، اصالــت و ابدیــت، هــم ادای احتــرام بــه اهمیــت زیبایی‌‌شناســی ایــن نویســنده بــود و هم 
بــا هــدف ایجــاد شــمایلی فرهنگــی بــا دلالت‌‌هــای ایدئولوژیــک صــورت می‌‌گرفــت. با‌‌آنکــه 
ــامدرنِ  ــت، دورۀ پس ــج اس ــدرن رای ــع م ــان در جوام ــی همچن ــای فرهنگ ــه مصادره‌‌ه این‎گون
قــرن بیســتم شــاهد ظهــور متفکرانــی در حــوزۀ مطالعــات فرهنگــی بــود کــه به‌‌طــور‌‌ جــدی 

جایــگاه کلام‌‌محــور شکســپیر را بــه چالــش کشــیدند.

1.  Quiller-Couch
2.  Geoffrey Chaucer
3.  John Milton
4.  Samuel Taylor Coleridge
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ســینفیلد در کتــاب شکســپیر سیاســی، در تداعــی شکســپیر بــا ارزش‌‌هــای ازلــی ایجــاد 
تردیــد می‌‌کنــد و بــه نقــل از راشــل شــارپ1 بــه اهــداف سیاســی این‎گونــه تداعی‌‌هــا اشــاره 
می‌‌کنــد: »مفهــوم ابدیــت ]...[ قویــاً بــا نظریــۀ ذات انســانی مشــروعیت می‌‌یابــد. ]...[ مبــارزات 
ــت  ــرا به‏عل ــود؛ زی ــوب می‌‌ش ــث محس ــود، عب ــاز‌‌و‌‌کار‌‌های موج ــر س ــت تغیی ــی جه سیاس
ــز  ــد" و هیچ‏چی ــود دارن ــتند وج ــه هس ــه ک ــائل همان‎گون ــر "مس ــن بش ــات بنیادی خصوصی
ــاد شــود« )162(. ســینفیلد معتقــد اســت یکــی از مظاهــر ایــن  نمی‌‌توانــد دچــار تغییــرات زی
تفکــر محافظــه‌‌کار »در ایــن مفهــوم اســت کــه شکســپیر شــاعر بــزرگ ملــی اســت؛ شــاعری 
کــه حقایــق ازلــی را بیــان می‌‌کنــد و نمایش‌‌هایــش عالی‌‌تریــن نمونــۀ ادبیــات اســت« )162(. 
این‎گونــه رویکرد‌‌هــا بــه چهره‌‌هــای فاخــر ادبــی توســط »نقــد وفــاداری« و نکوهــش ضمنــی 
آن به‏خاطــر انحــراف از متونــی کــه تقــدس ایدئولوژیــک یافته‌‌انــد مــورد تأکیــد بیشــتری قــرار 
می‌‌گیــرد؛ بنابرایــن، مســئلۀ وفــاداری در عصــر چند‌‌فرهنگ‌‌گرایــی درتقابــل بــا مشــق اقتبــاس 
به‌عنــوان آنچــه دبِــرا کارتمــل2 »تبلــور هنــری دموکراســی« می‌‌نامــد )2012: 3( اســت. هماننــد 
ســینفیلد، رکــس گیبســون3، یکــی از شکسپیر‌‌شناســان معاصــر، بــه ادعــای ابدیــت شکســپیر و 
وفــاداری متعاقــب بــه او حملــه‌‌ور می‌‌شــود و جملــۀ جانســون، »او متعلــق نــه بــه یــک عصــر، 

بلکــه بــه تمــام اعصــار بــود« را نقطــۀ آغازیــن بــرای اســتدلال خــود در نظــر می‌‌گیــرد:
شکســپیر ابــدی نیســت. ادعــای جانســون کــه شکســپیر »متعلــق نــه بــه یــک عصــر، بلکــه بــه 
ــا درک بشــری نیســت. او  ــان، مــکان ی ــود« اشــتباه اســت. شکســپیر ورای زم تمــام اعصــار ب
بایــد در بافــت اجتماعــی، سیاســی و ایدئولوژیکــیِ تولیــد و پذیــرش آثــارش درک شــود. آثار او 
ــاً محصــور در عرف‌‌هــای ایدئولوژیــک  ــد؛ بلکــه عمیق نه‎تنهــا ورای بافــت اجتماعــی نمی‌‌رون
ــن، در  ــتند؛ بنابرای ــا هس ــای م ــود او و دنی ــای خ ــی دنی ــط اجتماع ــن رواب ــادی و همچنی و م

ــاً اقدامــی سیاســی اســت )2016: 25(. ــد، مطالعــات شکســپیری عمدت رویکرد‌‌هــای جدی
ــور  ــتمی به‎ط ــرن بیس ــامدرن ق ــای پس ــا رویکرد‌‌ه ــگام ب ــپیری هم ــات شکس مطالع
معنــاداری دغدغه‌‌هــای سیاســی یافــت. در ایــن دوران، نقــش عمــدۀ شکســپیر خدمت‌‌گــزاری 
ــه شــمایلی فرهنگــی  ــود؛ بلکــه او بیشــتر و بیشــتر ب ــی نب ــه ابزار‌‌هــای ایدئولوژیــک حکومت ب
ــندگان  ــن، نویس ــت؛ بنابرای ــکل می‌‌گرف ــی ش ــات طبقات ــول او تنازع ــه ح ــد ک ــل می‌‌ش تبدی
اقلیــت در تعریــف دلــوز و گتــاری، شکســپیر را نقطــۀ شــروع مناســبی بــرای بیــان دغدغه‌‌هــای 
ــای بیســتم و بیســت‏ویکم  ــاً در قرن‌‌ه ــه اقلیت‌‌ســازی‌‌ها عمدت ــد. با‌‌آنکــه این‎گون ــی یافتن جمع
ــین،  ــای پیش ــاداری در قرن‌‌ه ــور معن ــازی به‎ط ــابه اقلیت‌‌س ــای مش ــود، مثال‌‌ه ــاهده می‌‌ش مش

ــده می‌‌شــود. ــز دی ــری خــود شکســپیر، نی ــی در اقدامــات هن حت
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بــا قــراردادن شکســپیر در بافــت دوران رنســانس، می‌‌تــوان اســتدلال کــرد کــه با‌‌آنکــه 
»شــاعر بــزرگ«، تحــت حمایــت دربــار قلــم مــی‌‌زد؛ امــا در همــان فرهنــگ و ادبیــات اکثریــت 
ــات  ــه خصوصی ــانس ک ــان در رنس ــه انس ــو ب ــگاه ن ــد. ن ــادرت می‌‌ورزی ــازی مب ــه اقلیت‌‌س ب
ــی  ــزرگ الیزابت ــای ب ــای چهره‌‌ه ــا تلاش‌‌ه ــت، ب ــود داش ــی را در خ ــی و واقع‌‌گرای فردگرای
ــن  ــت. با‌‌آنکــه ای ــر شــکل می‌‌گرف ــو1 و جانســون در تئات همچــون شکســپیر، کریســتوفر مارل
ــه انســان  ــه ب ــدی ک ــگاه جدی ــا ن ــد؛ ام ــط بودن ــۀ اشــراف مرتب ــا طبق نویســندگان به‏طریقــی ب
عرضــه می‌‌داشــتند، گریــز از همــان اســلوبی بــود کــه همــان اشــرافیت، مدت‌‌هــای مدیــد بــا 
آن حکومــت کــرده بــود. هنگامــی کــه شکســپیر عــزم خــود را جــزم کــرد تــا ضــد آن ســنت 
تئاتــری کــه نمایش‌‌هــای اخلاقــی ماننــد احضــار بنی‌‌بشــر2 را تولیــد می‌‌کــرد بنویســد، ســنتی 
ــخصیت‌‌های  ــور ش ــۀ آن ظه ــت، نتیج ــه داش ــه و مذهب‌‌گرایان ــای نمونه‌‌واران ــه ویژگی‌‌ه ک
انســان‌‌گرایانه3 ماننــد هملــت، مکبــث و لیــر بــود کــه همگــی‌‌ در نتیجــۀ اقدامــات اقلیت‌‌ســاز 

بــه وجــود آمدنــد.
رویکــرد شکســپیر بــه مفهــوم تاریــخ، یکــی دیگــر از محور‌‌هایــی اســت که اقلیت‌‌ســازی 
ــا مشــخصه‌‌های طبیعی‌‌ســازی  ــخ به‎طــور ســنتی ب ــه تاری ــت. در‌‌الی‌‌ک حــول آن شــکل می‌‌گرف
ــه  ــن عوامــل مقابل ــا ای ــد خــورده اســت، نمایش‌‌هــای تاریخــی شکســپیر ب و الهی‌‌ســازی پیون
می‌‌کــرد و رویکــردی نــو را بــه تاریــخ، رویکــردی کــه شــخصیت‌‌ها امــکان مهــار سرنوشــت 

ــه کــه کولبــروک اشــاره می‌‌کنــد: خــود را داشــتند، عرضــه می‌‌داشــت. همان‎گون
پادشــاهان و حاکمانــی کــه بــر سرنوشــت، تقدیــر و ابدیــت زمــان تأکیــد می‌‌ورزنــد )مکبــث، 
ریچــارد دوم، ســزار( بــا پادشــاهان و حاکمانــی جایگزیــن می‌‌شــوند کــه بــه زمــان در نقــش 
کارایــی و تولیــد می‌‌نگرنــد. تاریــخ بــه عمــل، تولیــد یــا آفرینــش تبدیــل می‌‌شــود و افــرادی 
ــوان  ــود را به‏عن ــد خ ــه قادرن ــرادی ک ــوند؛ اف ــروز می‌‌ش ــدرت پی ــارم در ق ــری چه ــد هن مانن

ــد )62(؛ ــق کنن ــد و خل شــخصیت‌‌های تاریخــی تولی
رافائــل  رویدادنامــۀ  یعنــی  اکثریت‌‌گــرا،  تاریــخ  از  شکســپیر  با‌‌آنکــه  بنابرایــن، 
ــای  ــت، نمایش‌‌ه ــرا می‌‌نوش ــگ اکثریت‌‌گ ــات و فرهن ــت و در ادبی ــام می‌‌گرف ــد4، اله هالینش
ــی و  ــر خط ــاف تصاوی ــه بر‌‌خ ــی ک ــد؛ نگاه ــه می‌‌کردن ــخ را ارائ ــدی از تاری او درک جدی

ــود. ــتار آن ب ــرا خواس ــات اکثریت‌‌گ ــگ و ادبی ــه فرهن ــود ک ــجام‌‌یافته‌‌ای ب انس
مقاومــت شکســپیر در برابــر تصاویــر انســجام‌‌یافتۀ اکثریت‌‌گــرا در نویســندگان و 
ــا »خــودِ  منتقــدان پــس از او نیــز دیــده می‌‌شــود. با‌‌آنکــه پــوپ شــخصیت‌‌های شکســپیر را ب
ــخصیت‌‌های  ــک از ش ــر ی ــه »ه ــد ک ــد می‌‌کن ــه تأکی ــا در ادام ــد؛ ام ــی می‌‌کن ــت« تداع طبیع

1.  Christopher Marlowe
2.  The Summoning of Everyman
3.  humanistic
4.  Raphael Holinshed’s Chronicles



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال ششم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1405 508

شکســپیر به‏انــدازۀ انســان‌‌های موجــود در زندگــی فردیــت دارنــد؛ ]...[ نمی‌‌تــوان دو 
شــخصیت را شــبیه بــه یکدیگــر یافــت« )بــه نقــل از گرین‏بــات 2072(. بــه همیــن منــوال، 
ــین  ــر« تحس ــتِ همه‌‌جا‌‌حاض ــق طبیع ــی دقی ــرای »بازنمای ــپیر را ب ــون، شکس ــاموئل جانس س
ــرار  ــود ق ــان خ ــار مخاطب ــپیر در اختی ــه شکس ــردی ک ــۀ منحصر‌‌به‌‌ف ــه تجرب ــا ب ــد؛ ام می‌‌کن
ــد، در  ــه کمدی‌‌ان ــراژدی و ن ــه ت ــه ن ــی او ک ــای تاریخ ــاره دارد: »نمایش‌‌ه ــز اش ــد نی می‌‌ده
معــرض هیــچ یــک از قوانیــن آن‏هــا نیســتند؛ ]...[ حــوادث ]آثــار او[ متنــوع و تأثیر‌‌گذارنــد و 
ــته‌‌ترین  ــی از برجس ــوان یک ــتند« )2761(. به‎عن ــز هس ــی و متمای ــجم، طبیع ــخصیت‌‌ها منس ش
ــپیر  ــق شکس ــتش بی‌‌منط ــل پرس ــون در مقاب ــاموئل جانس ــم، س ــرن هجده ــان ق شکسپیر‌‌شناس
ــود،  ــت خ ــکات مثب ــی ن ــار تمام ــپیر در کن ــه »شکس ــی‌‌ورزد ک ــد م ــد و تأکی ــت می‌‌کن مقاوم
ــت  ــات »خباث ــود را از اتهام ــاموئل جانســون خ ــت، س ــز دارد« )2759(. درحقیق ــی نی خطاهای
ــم  ــص و ه ــم نقای ــی ه ــا بررس ــرد )2759( و ب ــرا ک ــی« مب ــس خراف ــا تقدی ــادت‌‌آمیز ی حس
ــرا از  ــجام‌‌یافته و اکثریت‌‌گ ــازی‌‌های انس ــل تصویر‌‌س ــپیر، در مقاب ــون شکس ــنات در مت محس

ــزرگ« ایســتادگی کــرد. »شــاعر ب
ایــن  برخــاف تقــدسِ طبیعی‌سازی‌شــده‌ای کــه بــه شکســپیر اعطــا می‌شــد، 
نمایشــنامه‌نویس در مــواردی صحنــه‌ای بــرای شــکل‌گیریِ آزمایش‌گری‌هــای نمایشــی و 
ــا  ــدی ی ــز پایبن ــث جنجال‌‌برانگی ــال، مبح ــوان مث ــد؛ به‎عن ــمار می‌آم ــه ش ــادی ب ــث انتق مباح
ــپیر  ــی شکس ــه بی‌‌اعتنای ــاره ب ــا اش ــوارد ب ــی م ــه‌‌گانه1 در برخ ــای س ــراف از وحدت‌‌ه انح
ــا را  ــپیر از وحدت‌‌ه ــی شکس ــون تخط ــاموئل جانس ــه س ــد. در‌‌حالی‌‌ک ــرح می‌ش ــه آن مط ب
ــدن2  ــان درای ــرد، ج ــه می‌‌ک ــت و توجی ــپیر« )2764( حمای ــتردۀ شکس ــوغ گس ــق »نب ــا منط ب
ــی و  ــش آنتون ــاق در نمای ــتان عش ــری داس ــه آزمایش‌‌گ ــق3، ب ــدای عش ــه ف ــش هم در نمای
ــل  ــگ آن تحمی ــه پیرن ــه‌‌گانه را ب ــای س ــت و وحدت‌‌ه ــپیر پرداخ ــتۀ شکس ــرا4، نوش کلئوپات
ــجام‌‌یافته از  ــازی‌‌های انس ــا تصویر‌‌س ــه ب ــور مقابل ــر به‏منظ ــی دیگ ــک قلمرو‌‌زدای ــرد. در ی ک
شکســپیر، گاه جنبــه‌‌ای از نویســنده مــورد توجــه قــرار می‌‌گرفــت و تبدیــل بــه هویتــی مشــترک 
ــوم  ــه مفه ــک ک ــندگان دورۀ رمانتی ــال، نویس ــوان مث ــد؛ به‎عن ــاص می‌‌ش ــای خ ــرای گروه‌‌ه ب
ــا القــاب »کــودک خیــال« و »نابغــۀ طبیعــت«  جدیــدی بــه واژۀ طبیعــت دادنــد، شکســپیر را ب
ــای  ــات و خودداری‌‌ه ــا »تصحیح ــه ب ــه ن ــهود او ک ــی و ش ــه خود‌‌جوش ــد ک ــی می‌‌کردن تداع
ــرای مکتــب  ــع الهــام ب ــه« حاصــل می‌‌شــد، می‌‌توانســت منب ــوغ ناآموخت ــا »نب هنــری« بلکــه ب
رمانتیسیســم باشــد )شــاو و مارشــال 2012: 113(. ایــن مثال‌‌هــا نشــان می‌‌دهــد کــه بر‌‌خــاف 
تمایــل قــدرت حاکــم بــه اســتقرار تصویــر ذاتــی، غیر‌‌قابل‌‌تغییــر و مقــدس از شکســپیر، ایــن 

1.  three unities
2.  John Dryden
3.  All for Love
4.  Antony and Cleopatra
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ــندگان  ــر نویس ــازی دیگ ــری و از‌‌آن‌‌خود‌‌س ــرای آزمایش‌‌گ ــب ب ــی مناس ــنامه‏نویس هدف نمایش
بــود.

ــز  ــی نی ــای غیرادب ــی، در حوزه‌‌ه ــف فرهنگ ــمایل منعط ــک ش ــش ی ــپیر در نق شکس
ــن مــورد، گفتمــان  ــبِ ای ــۀ جال ــرار می‌‌گرفــت. نمون مــورد آزمایش‌‌گــری و از‌‌آن‌‌خود‌‌ســازی ق
ضد‌‌ایدئولوژیکــی اســت کــه در قلــب بزرگداشــت شکســپیر در جشــن سیصدســالگی تولــد او 
شــکل گرفــت. در میــان هیئت‌‌هــای ایدئولوژیکــی کــه در دهــۀ 1860 میــادی تشــکیل شــد، 
هیئتــی بــه نــام »هیئــت شکســپیری قشــر کارگــر« بــه وجــود آمــد کــه ابتــکار آن کاشــت یــک 
ــۀ پریمــروز1 توســط ســاموئل  ــر تپ ــاد کارگــران انگلســتان« ب ــه ی ــادگاری »ب درخــت بلــوط ی
ــود. ایــن هیئــت مــورد اســتقبال چشــمگیر صدهــزار  فلپــس،2 بازیگــر نقش‌‌هــای شکســپیر، ب
نفــر قــرار گرفــت کــه در ســال 1864 تــا تپــۀ پریمــروز راهپیمایــی کردنــد؛ امــا ایــن هیئــت، 
»آمالــی بــه جــز شکســپیر در ســر داشــت« )دیکســون 2015: 25(. درواقــع، ســازمان‌‌دهندگان 
آن به‏بهانــۀ بزرگداشــت شکســپیر خواســتار برپایــی »جشــنوارۀ کار و اصلاحــات دموکراتیــک 
ــش  ــه چال ــپیر" را ب ــی شکس ــت مل ــور "هیئ ــاختار‌‌محور و امپراطوری‌‌مح ــن س ــا لح ــد ت بودن
ــوان  ــز اهمیــت ایــن اســت کــه ایــن هیئــت به‎عن ــۀ حائ بکشــند« )مــک‌‌اوُی 2016: 113(. نکت
ــپیر(  ــی )شکس ــان قهرمان ــتان در هم ــری در انگلس ــزرگ کارگ ــای ب ــن جنبش‌‌ه ــی از اولی یک
پنــاه گرفــت کــه روابــط قــدرت قصــد داشــت بــا او صدا‌‌هــای مقاومتــی را بــه حاشــیه برانــد.
شکســپیرِ قهرمــان در مــوارد بســیاری نمایان‏گــر ایدئال‌‌هــای طبقــۀ کارگــر بــود. حتــی 
ــاب  ــز شــد. در کت ــری در دســترس‌‌تر نی ــۀ کارگ ــت در طبق ــت عضوی ــا دریاف ــان ب ــن قهرم ای
ــن  ــه ای ــی4 ب ــدرو مرف ــا 19003، ان ــۀ کارگــر: 1800 ت ــدگان طبق ــردم، خوانن ــرای م شکســپیر ب
ــه‌‌کاران  ــه محافظ ــانی ک ــان آس ــه هم ــپیر ب ــود شکس ــن ب ــه »ممک ــه چگون ــردازد ک ــه می‌‌پ نکت
ــۀ  ــندگان طبق ــه »نویس ــود« و چگون ــز ش ــکنان تجهی ــط ساختارش ــد، توس ــره می‌‌بردن از او به
ــرای پیشــبرد دســتور  ــرداری از شکســپیر ب ــرن ]نوزدهــم[ خواســتار بهره‌‌ب کارگــر در طــول ق
کاری ساختار‌‌شــکنانه )در معنــای کلــی( بودنــد« )2008: 137(. مرفــی بــه مجلــه‌‌ای وابســته بــه 
ــه در آن شکســپیر  ــد ک ــاره می‌‌کن ــی منشــورگرایی6 اش ــوان آگه ــا عن ــش منشــور‌‌گرایی5 ب جنب
ــه نبــوغ طبیعــی  ــرد کــه ب ــاً نتیجــه گی ــا نهایت در قامــت پســر یــک قصــاب معرفــی می‌‌شــد ت
ــه  ــی ب ــن، مرف ــد. همچنی ــته می‌‌ش ــرا« نگریس ــان فق ــداول می ــاً مت ــری کام ــوان »گوه به‏عن
ــد مــردی  ــا فرزن ــبِ م ــی دیگــر همچــون ادعــای مــری اســمیت7 کــه »شکســپیرِ نجی مثال‌‌های

1.  Primrose Hill
2.  Samuel Phelps
3.  Shakespeare for the People: Working Class Readers, 1800-1900
4.  Andrew Murphy
5.  Chartism
6.  Chartist Circular
7.  Mary Smith



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال ششم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1405 510

ــزب  ــر ح ــریف‎ترین پس ــپیر را »ش ــه شکس ــس ک ــان هری ــخصیت‌‌پردازی ج ــود«، ش ــر ب فقی
کارگــر« می‌‌نامــد و تحســین شکســپیر توســط جیمــز براتــون1 کــه او را »مــرد شــگفت‌‌انگیز! ... 
/ برخواســته از تولــد غیراشــرافی/ بلکــه از زایشــی محقــر« می‌‌خوانــد، اشــاره می‌‌کنــد )137(. 
ــن  ــا ای ــر ب ــه صمیمانه‌‌ت ــداری هرچ ــه هم‎ذات‎پن ــر ب ــپیر منج ــور شکس ــادرۀ طبقه‌‌مح ــن مص ای
ــی  ــام ایِ. گارلنــد2 را مثال ــه ن نمایشــنامه‌‌نویس می‌‌شــد. مرفــی بخش‌‌هایــی از شــعر شــاعری ب
ــد: »مــن حقــی دارم، حــق خویشــاوندی را طلــب  مناســب از چنیــن هم‏ذات‌‌پنــداری‎ای می‌‌یاب
ــب[ از  ــن ]طل ــد،/ ای ــرم را مطــا کنن ــام محق ــد ن ــن نمی‌‌توانن ــام و عناوی ــم،/ با‌‌آنکــه مق می‌‌کن
طبقــۀ اوســت، طبقــه‌‌ای کــه متکبــران طــرد می‌‌کننــد؛/ زیــرا خــودِ شکســپیر، شــاعر مــردم بــود« 

)بــه نقــل از مرفــی 138(.
ــود  ــپیر ب ــی شکس ــترداد فرهنگ ــت اس ــری درحقیق ــۀ کارگ ــای طبق ــه مصادره‌‌ه این‎گون
ــه  ــک ب ــدۀ ایدئولوژی ــابقاً مصادره‌‌ش ــندۀ س ــم، نویس ــۀ حاک ــه طبق ــی علی ــازع طبقات ــا در تن ت

ــد: ــاره می‌‌کن ــور3 اش ــی تیل ــود. آنتون ــل ش ــک تبدی ــزاری ضد‌‌ایدئولوژی اب
در اواســط قــرن نوزدهــم، مباحثــی دربــارۀ مالکیــت و تصــرف شکســپیر بــه وجــود آمــد کــه 
ــن دوران،  ــت. در ای ــان گش ــز نمای ــس از آن نی ــژادی پ ــای ن ــاداری در گفتمان‌‌ه ــور معن به‎ط
ــای  ــی وارد برنامه‌‌ه ــات انگلیس ــد ادبی ــات جدی ــی از موضوع ــش مهم ــوان بخ ــپیر به‎عن شکس
درســی دانشــگاهی شــد. ]...[ همان‎طــور کــه جــی. اس. میــل اشــاره نمــود، ایــن ]شکســپیر[، 
یــک شکســپیر غیردموکراتیــک بــود کــه به‏جــای آنکــه »داســتان‌‌گویی« بــرای اکثریــت باشــد، 
ــات  ــارۀ جزئی ــق درب ــات موث ــدان اطلاع ــا، فق ــت را داشــت؛ ام ــرای اقلی ــم ب ــک معل ــش ی نق
زندگــی شــخصی شکســپیر ســبب شــد تــا اصلاح‌‌طلبــان بــه بازســازیِ یــک شکســپیر تخیلــی 
ــر  ــردم را ب ــۀ م ــای عام ــا فانتزی‌‌ه ــاخت ت ــادر س ــان را ق ــر آن ــن ام ــه ای ــد ک ــادرت بورزن مب
ــدارک  ــواهد و م ــن ش ــا کمتری ــد و او را ب ــی کنن ــۀ او فرافکن ــدۀ زندگی‌‌نام ــات پراکن جزئی

ــد )2002: 362(. ــس بگیرن ــرزمین« باز‌‌پ ــن س ــر ای ــوان »پس ــن، به‏عن ممک
پس‌‌زمینــۀ  و  می‌‌پنداشــتند  دانشــگاهی  تحصیــات  فاقــد  را  از‌‌آنجاکــه شکســپیر 
ــۀ تســلی و  ــر، او را مای ــلِ کارگ ــۀ محــروم از تحصی ــر می‌‌دانســتند، طبق ــی او را محق خانوادگ
ــارش را در گردهمایی‌‌هــا  ــوب آث ــداری یافــت و نســخۀ محب ــرای هم‏ذات‌‌پن ــی مناســب ب هدف
ایــن  ابیــات پیشتر‌‌ذکر‌‌شــده از گارلنــد در آغــاز یکــی از  می‌‌خوانــد؛ به‏عنــوان مثــال، 
گردهمایی‌‌هــا در ســال 1866 خوانــده می‌‌شــد؛ جایــی کــه گاه تــا هــزار نفــر شــرکت 
ــی  ــر، »]شکســپیر[ ســخنگوی گذشــته‌‌ای طلای ــۀ کارگ ــرای طبق ــک‌‌اوُی 110(. ب ــد )م می‌‌کردن
ــا دوران  ــه آن‏ه ــی[ آنچ ــود؛ ]یعن ــازی ب ــش از صنعتی‌‌س ــوام پی ــان ع ــرای مردم ــاطیری ب و اس
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ــری  ــۀ کارگ ــای طبق ــات تندرو‌‌ه ــد« )110(. اقدام ــده" می‌‌نامیدن ــی‌‌های آزاد متولد‌‌ش "انگلیس
ــه  ــل ب ــنامه‌‌نویس را تبدی ــن نمایش ــه ای ــپیر، رفته‌‌رفت ــود از شکس ــی خ ــهم‌‌خواهی طبقات در س

ــز کــرد.  شــاعر مــردم نی
از قــرن بیســتم تــا بــه امــروز، بــا اوج‌‌گیــری اقتبــاس و ظهــور رویکرد‌‌هــای ســنت‌‌گریز 
ــه  ــد ک ــی بوده‌‌ان ــن محور‌‌های ــۀ مهم‎تری ــار او ازجمل ــپیر و آث ــم، شکس ــم و پسا‌‌مدرنیس مدرنیس
ــارا  ــتۀ بارب ــرد!1 )1967( نوش ــنامۀ مک‌‌ب ــه اســت. نمایش ــا صــورت گرفت ــازی در آن‏ه اقلیت‌‌س
ــدی،  ــرور جــان اف. کن ــه ت ــوط ب ــا حواشــی مرب ــث را ب ــات نمایــش مکب ــه اتفاق گارســن2 ک
ــپرو3 )1991(  ــای پروس ــم کتاب‌‌ه ــد، فیل ــد می‌‌زن ــکا، پیون ــور آمری ــی‏وپنجمین رئیس‏جمه س
ــت  ــان )1623(، خلاقی ــنامۀ طوف ــه نمایش ــی ب ــردی اقتباس ــا رویک ــه ب ــوی4 ک ــر گرین ــر پیت اث
ــه  ــون6 ک ــک نلس ــم بلی ــی تی ــه کارگردان ــم ا5ُ )2001( ب ــاند و فیل ــه اوج می‌‌رس ــینمایی را ب س
اتللــو )1603( را بــه فضــای یــک دبیرســتان امریکایــی می‌‌بــرد، ازجملــه بارزتریــن تولیداتــی‌‌ 
ــی در  ــازی اقلیت ــن از‌‌آن‌‌خود‌‌س ــد. ای ــی می‌‌کنن ــپیری را قلمروزدای ــنت شکس ــه س ــتند ک هس
نمایشــنامۀ بینگــو نوشــتۀ ادوارد بانــد بــه اوج خــود می‌‌رســد؛ جایــی کــه شــخصِ شکســپیر در 

ــود. ــر می‌‌ش ــی ظاه ــازی‌‌های اکثریت ــاوت از تصویر‌‌س ــاً متف ــی کام قامت

پرترۀ سیپریانی و بینگو، نوشتۀ باند
ــای  ــون و رویکرد‌‌ه ــا فن ــم ب ــۀ مفاهی ــزای ارائ ــبک مج ــنامه دو س ــی و نمایش ــه نقاش با‌‌آنک
ــک  ــه از ی ــری ک ــب تصوی ــه موج ــا را ب ــوان آن‏ه ــواردی می‌‌ت ــتند، در م ــود هس ــاصِ خ خ
ــرن  ــرۀ ق ــرار داد. پرت ــی ق ــی تطبیق ــورد بررس ــد، م ــه می‌‌دهن ــخص ارائ ــک ش ــا ی ــوم ی مفه
هجدهمــی ســیپریانی بــا عنــوان گام‌‌هــای مصمــم شکســپیر در منظــرۀ طوفانــی )تصویــر1( و 
نمایشــنامۀ قــرن بیســتمی بانــد بــا عنــوان بینگــو، ازجملــۀ ایــن مواردنــد کــه هرکــدام تصویــری 
از ویلیــام  امــا ریشــه در دغدغه‌‌هــا و شمایل‌‌ســازی‌‌های زمانــۀ خــود،  منحصر‌‌به‌‌فــرد، 

ــد. ــه می‌‌کنن ــپیر ارائ شکس
نقاشــی دیــواری ســیپریانی یکــی از برجســته‌ترین نمونه‌هــای مصــادرۀ اکثریت‌گــرای 
شکســپیر اســت. در ایــن اثــر، شکســپیر بــا قلمــی در یــک دســت و کتابــی در دســت دیگــر و 
بــا چشــمانی مصمــم و ســلطه‌گر کــه بــه آســمان دوختــه شــده، در دل طبیعــت بازنمایــی شــده 
اســت. ایــن پرتــره در ســال 1766 توســط هنــری داوکینــز7، عضــو پارلمــان بریتانیــای کبیــر، 
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ــزل او نصــب شــود )ریچــی و  ــیقی من ــاق موس ــور در ات ــوان دک ــا به‏عن ــد ت ــفارش داده ش س
ســابور 2012: 1(. بــار دیگــر، تصویــر فرهنگــی شکســپیر توســط حکومــت و عوامــل آن تعییــن 
ــابور  ــی و س ــود. ریچ ــی می‌‌ش ــت تداع ــا طبیع ــنامه‌‌نویس ب ــر، نمایش ــار دیگ ــود و ب می‌‌ش
ــازی  ــه مدرن‌‌س ــد و ب ــرار می‌‌دهن ــث ق ــورد بح ــیپریانی را م ــرۀ س ــود در پرت ــادرۀ موج مص
ــه  ــان ک ــا روب ــورده ب ــای گره‌‌خ ــد و کفش‌‌ه ــنل بلن ــا ش ــردن او ب ــق ملبس‌‌ک ــپیر از طری شکس
هــر دو از کد‌‌هــای پوششــی قــرن هجدهمــی اســت، اشــاره می‌‌کننــد. آن‎هــا نتیجــه می‌‌گیرنــد 

کــه در پرتــرۀ ســیپریانی:
ــه  ــد ک ــر را می‌‌ده ــان خاط ــن اطمین ــم ای ــت و ه ــی دور اس ــاظ تاریخ ــم ازلح ــپیر ه شکس
ــوان  ــه به‎عن ــه ک ــاز دوران مدرنیت ــک نمایشــنامه‌‌نویس در آغ ــی ی ــره‌‌ای[ آشناســت؛ یعن ]چه
نمــاد فرهنــگ قــرن هجدهــم مصــادره شــده اســت. اینکــه شکســپیر ســوژه‌‌ای مناســب بــرای 
ــودن او  ــان از اهلی‌‌نم ــد، نش ــوب می‌‌ش ــدرن محس ــی م ــۀ ییلاق ــک خان ــی ی ــات داخل تزئین
در آن دوران دارد: شــاعر بــزرگ بخشــی از زندگــی روزمــره شــد و اغنیــا بــرای نشــان‎دادن 
ــپیر  ــال 1770 ]...[ شکس ــوند. در س ــل ش ــه او متوس ــتند ب ــود می‌‌توانس ــرت خ ذوق و بصی
ــده نمی‌‌شــد؛ بلکــه او در  ــا تئاتــری فرا‌‌خوان ــی ی ــاً در بافت‌‌هــای ادب برخــاف گذشــته صرف
ــرن هجدهــم نفــوذ کــرد )2ـ1(. ــای وســیع‌‌تر رهــا شــد و در اشــکال مختلــف فرهنــگ ق دنی
پرتــرۀ ســیپریانی، »شــاعر بــزرگ« را بــا طبیعــت، ابدیــت و اشــرافیت پیونــد می‌‌زنــد.  	
ــپیر  ــای شکس ــی، گام‌‌ه ــت طوفان ــد، در دل طبیع ــاره می‌‌کن ــر اش ــوان اث ــه عن ــه ک همان‌گون
محکــم و اســتوار اســت. نــگاه مصمــم »شــاعر بــزرگ« ایــن اطمینــان را می‌‌دهــد کــه طبیعــت 
طوفانــی را بــا قلــم خــود رام می‌‌کنــد؛ از ایــن‌رو، کتابــی کــه در دســت اوســت، خــود طبیعــت 
ــی  ــار و بازنمای ــر، مه ــات فاخ ــب ادبی ــپیر، در قال ــوغ شکس ــط نب ــه توس ــی ک ــت؛ طبیعت اس
ــرار  ــیری ق ــمۀ ش ــار او مجس ــد و در کن ــبیه معب ــزی ش ــپیر، چی ــر شکس ــت س ــود. پش می‌‌ش
ــدرت  ــه توســط چشــمان و ق ــری دانســت ک ــگ و هن ــا را نمــاد فرهن ــوان آن‎ه ــه می‌‌ت دارد ک
ســلطه‌گر انســان قــرن هجدهمــی خلــق شــده‌‌اند. بــا توجــه بــه تداعــی شکســپیر بــا طبیعــت 
و قــدرت، پرتــرۀ ســیپریانی را می‌‌تــوان نماینــدۀ رویکــرد ایدئولوژیــک بــه شکســپیر دانســت 
ــت  ــه شــمایل فرهنگــی شکســپیر را بیشــتر در خدم ــالم« را دارد ک ــش نشــانه‌‌ای »ناس ــه نق ک
ــازی  ــارز از شمایل‌‌س ــی ب ــر مثال ــن تصوی ــه ای ــتگاری. در‌‌حالی‌‌ک ــا رس ــی‌‌آورد ت ــتیلا در‌‌م اس
ــش  ــپیر در نمای ــد از شکس ــازی ادوارد بان ــت، تصویر‌‌س ــزرگ« اس ــاعر ب ــرای »ش اکثریت‌‌گ
ــۀ موفقــی از شمایل‌‌ســازی اقلیت‌‌گــرا از شکســپیر  بینگــو: صحنه‌‌هایــی از پــول و مــرگ، نمون

اســت.
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تصویر1. جیووانی باتیستا سیپریانی، گام‌‌های مصمم شکسپیر در منظرۀ طوفانی، نقاشی دیواری در استندلینچ 
پارک، حدوداً 1770 )ریچی و سابور 2012: 2(

هنگامــی کــه بانــد در مقدمــۀ بینگــو بــه نحــوۀ به‌‌کار‌‌گیــری تخیــل خــود در توصیــف 
مــرگ شکســپیر می‌‌پــردازد، او هوشــمندانه بــه تصویــر متعالــی و مقــدس شکســپیر در ذهــن 
ــد کــه شکســپیر ]در  ــن باورن ــر ای ــن ســنت‌‌گرا اغلــب ب ــد: »منتقدی ســنت‌‌گرایان اشــاره می‌‌کن
ــچ‎گاه تصــادف نمی‌‌کــرد« )1987:  ــه هی ــد ک ــدر خــوب می‌‌ران صــورت داشــتن خــودرو[ آن‏ق
4(. در ادامــه، بانــد بــا آگاهــی کامــل از تصویــر ایدئــال شکســپیر در طــول اعصــار متمــادی، 
راه خــود را جــدا می‌‌کنــد و اعــام مــی‌‌دارد: »اعتــراف می‌‌کنــم کــه برخــاف شــیوۀ مورخــان، 
هیــچ علاقــه‌‌ای بــه زندگینامــۀ واقعــی شکســپیر نداشــتم. بخشــی از نمایــش دربــارۀ رابطــۀ هــر 
نویســنده‌‌ای بــا جامعــۀ خــود اســت« )4(. ایــن اســتدلال آغازیــن ســریعاً رســالت خود‌‌انگاشــتۀ 
ــدی از  ــۀ جدی ــد: اقلیت‌‌ســازی ســنت شکســپیری به‎منظــور ایجــاد تجرب ــن می‌‌کن ــد را معی بان

ــم. ــور ‌‌اع ــئلۀ نویســنده به‌‌ط ــه مس ــو ب ــی ن ــپیر به‌‌طور‌‌اخــص و نگاه شکس
ــاد  ــه نم ــزرگ« را ب ــاعر ب ــه »ش ــرای شکســپیر ک ــازی اکثریت‌‌گ ــۀ شمایل‌‌س در پس‌‌زمین
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ــه را بررســی  ــال جامع ــد درقب ــد، مســئولیت هنرمن ــد، بان ــل می‌‌کن نظــم و سلســله‌‌مراتب تبدی
می‌‌کنــد. از همــان آغــاز، بانــد بــا عنوانــی کــه بــرای نمایــش خــود انتخــاب می‌‌کنــد، تصویــر 
ــا کارت  ــازی ب ــی ب ــه نوع ــو« ک ــد. واژۀ »بینگ ــی می‌‌کن ــپیر را قلمروزدای ــرای شکس اکثریت‌‌گ
اســت و شــانس و اقبــال نقــش مهمــی در آن دارد )مریــام وبســتر، »بینگــو«(، جنبــه‌‌ای تصادفــی 
ــرای  ــد بر‌‌خــاف شــخصیت‏پردازی تمامیت‌‌گ ــت، بان ــد. درحقیق ــی شکســپیر می‌‌ده ــه زندگ ب
شکســپیر، ایــن نویســنده را بــا اتفــاق و شــانس تداعــی می‌‌کنــد تــا نشــان دهــد کــه زندگــی او 
براســاس حــوادث، و نــه براســاس منطــق، شــکل گرفتــه اســت. ایــن رویکــرد بــا عنــوان فرعــی 

نمایــش، یعنــی صحنه‌‌هایــی از پــول و مــرگ، بیشــتر و بیشــتر مــورد تأکیــد قــرار می‌‌گیــرد:
ــد  ــش قاعده‌‌من ــم از نمای ــی‌‌دارد »می‌‌خواه ــار م ــش اظه ــی نمای ــوان فرع ــاره به‌عن ــا اش ــد ب بان
ــی از  ــن صحنه‌‌های ــدم. ای ــز« نامی ــی از چی ــو را »صحنه‌‌های ــور بینگ ــرم و بدین‎منظ ــه بگی فاصل
چیــزی، صرفــاً داســتانی را بیــان نمی‌‌کننــد؛ بلکــه امیــدوارم نقــش جملــه‌‌ای تأثیر‌‌گــذار را بــر 
ــه نقــل از  بیننــدگان داشــته باشــند؛ جملــه‌‌ای کــه مخاطــب را دعــوت بــه تکمیــل آن کنــد )ب

هــی و رابرتــس 1980: 198(. 
ــی  ــی نمایش ــای مکانیک ــم و الگو‌‌ه ــای منظ ــود را از چهارچوب‌‌ه ــخصاً خ ــد مش بان
جــدا می‌‌کنــد تــا بــه مخاطــب محوریــت بخشــد. او درحقیقــت تــاش می‌‌کنــد بــا واســازی1 
ــر را  ــیر، تئات ــد تفس ــارکت در فراین ــه مش ــب ب ــوت مخاط ــده و دع ــای از‌‌پیش‌‌تعیین‌‌ش الگو‌‌ه
ــارۀ  ــد در اظهار‌‌نظــری دیگــر درب ــه نشــانه‌‌ای »ســالم« تبدیــل کنــد. بان از نشــانه‌‌ای »نا‌‌ســالم« ب
عنــوان فرعــی اعــام مــی‌‌دارد: »از چــه لحــاظ پــول بــا مــرگ مرتبــط اســت؟ چــه ارتباطــی بیــن 
ــد عشــق  ــد، نمی‌‌توانی ــر نخوری ــول و عشــق وجــود دارد؟ اگ ــد پ ــر دوســت داری ــا اگ ــان ی ن
بورزیــد. در بینگــو پــول همیشــه بــه مــرگ ختــم می‌‌شــود« )198(. تداعــی زندگینامــۀ شکســپیر 
بــا پــول و مــرگ بــه ایــن معناســت کــه بانــد می‌‌خواهــد جنبــۀ مــادی زندگــی او را روایــت 

کنــد؛ اقدامــی کــه نقطــۀ مقابــل بازنمایــی ایدئــال شکســپیر اســت.
ــود  ــب خ ــه مخاط ــرنخ‌‌هایی ب ــی س ــی و فرع ــن اصل ــا عناوی ــه ب ــس از آنک ــد پ بان
ــد: »پوچــی و ســکوت.  ــه از شکســپیر آغــاز می‌‌کن ــا تصویــری پوچ‌‌گون می‌‌دهــد، نمایــش را ب
ــر روی نیمکــت می‌‌نشــیند. در  ــا خــود دارد. ب شکســپیر وارد می‌‌شــود. او یــک بــرگ کاغــذ ب
ــد،  ــی2 اشــاره می‌‌کن ــن بردل ــه لی ــه ک ــد« )15(. همان‎گون ســکوت بخشــی از کاغــذ را می‌‌خوان
ــا تصویــری آشــنا مواجــه می‌‌شــود )2010: 137(. به‎خاطــر تشــابه  مخاطــب از همــان آغــاز ب
ــریعاً  ــب س ــانه‌‌ها، مخاط ــپیر در رس ــر شکس ــر همه‌‌جا‌‌حاض ــا تصاوی ــه ب ــر روی صحن بازیگ
ــه  ــب ازآنجاک ــد. مخاط ــخیص می‌‌ده ــد، تش ــی می‌‌کن ــر او را نمایندگ ــه بازیگ ــردی را ک ف
ــا  ــاد بــرگ کاغــذ را متــن نمایــش ی شکســپیر را به‎عنــوان نویســنده می‌‌شناســد، به‌احتمــال زی

1.  deconstruction
2.  Lynne Bradley
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ــادآور  ــد، ی ــه می‌‌بین ــر روی صحن ــب ب ــت، آنچــه مخاط ــد )137(. درحقیق ــی می‌‌کن ــعر تلق ش
ــد پــس  ــرۀ ســیپریانی اســت. بان ــر شکســپیر در پرت ــه تصوی ــزی شــبیه ب ــری آشــنا، چی تصوی
ــر  ــذ مد‌‌نظ ــه کاغ ــت ک ــن حقیق ــان‏دادن ای ــا نش ــرا، ب ــنای اکثریت‌‌گ ــر آش ــن تصوی ــۀ ای از ارائ
ــت؛  ــرد نیس ــأت می‌‌گی ــزرگ« نش ــاعر ب ــل »ش ــه از تخی ــدی ک ــدس و اب ــای مق ــاوی پیام‌‌ه ح

ــردازد. ــه واســازی آن می‌‌پ ــی شکســپیر اســت، ب ــع مال ــن مناف ــرای تضمی بلکــه مدرکــی ب
معنــای واسازی‌‌شــدۀ کاغــذ در دیالوگ‌‌هــای بیــن شکســپیر و ویلیــام کــوم، زمیــن‌‌داری 
ثروتمنــد کــه قصــد حصار‌‌کشــی اراضــی اشــتراکی بــرای منافــع شــخصی خــود را دارد، مــورد 
ــوط  ــش را در کشــمکش‌‌های مرب ــرد. شکســپیر کــه دغدغــۀ اموال ــرار می‌‌گی ــد بیشــتری ق تأکی
ــد »مــن امنیــت می‌‌خواهــم.  ــد می‌‌کن ــه کــوم می‌‌دهــد و تأکی ــه حصار‌‌کشــی دارد، کاغــذ را ب ب
ــد 21(.  ــری ورشکســته شــد« )بان ــدرم در پی ــم. پ ــن کن ــده‌‌ام را تأمی ــم آین مــن دیگــر نمی‌‌توان
بردلــی بــا اشــاره بــه ایــن دیالــوگ اســتدلال می‌‌کنــد »ایــن بــرگ کاغــذ شکســپیر را باز‌‌تعریــف 
ــک  ــوان ی ــادی به‎عن ــی ـ اقتص ــت اجتماع ــردازی او در باف ــا تصویر‌‌پ ــن کار را ب ــد و ای می‌‌کن
ــاند« )2010:  ــام می‌‌رس ــه انج ــه‌‌کار ب ــی محافظ ــرک و از‌‌لحاظ‌‌اجتماع ــب، زی ــر منفعت‌‌طل تاج
ــگ  ــر فرهن ــدارد و تداعی‌‌گ ــدس ن ــمایلی مق ــد، ش ــپیرِ بان ــارات، شکس ــاف انتظ 138(. برخ
ــا ویژگی‌‌هــای بــارز خود‌‌خواهــی  متعالــی و ایده‌‌هــای ابــدی نیســت؛ بلکــه او انســانی تهــی ب
ــط  ــازی توس ــد، واس ــط بان ــپیر توس ــرای شکس ــی اقلیت‌‌گ ــت. در بازنمای ــی اس و مادی‌‌گرای
ــی او حاصــل می‌‌شــود؛  ــوای نوشــته‌‌های شکســپیر و طــرز زندگ ــان محت ــض موجــود می تناق
ــاز  ــانگر نی ــپیر نش ــای شکس ــود: »نمایش‌‌ه ــر می‌‌ش ــد ذک ــط بان ــه به‌‌صراحــت توس ــه‌‌ای ک نکت
بــه ســامت روان و تجلــی سیاســی آن، یعنــی عدالــت هســتند؛ امــا او چطــور زندگــی کــرد؟ 
رفتــار او در نقــش یــک مــاک او را بیشــتر بــه گونریــل شــبیه می‌‌کــرد تــا لیــر« )بــه نقــل از 
ــه حصارکشــی وِلکــوم1 کــه نمایــش بینگــو  ــوط ب ــد در مباحــث مرب شــوئینکا 2000: 83(. بان

ــی‌‌دارد: ــت می‌‌شــود، اعــام م حــول آن روای
ــرای  ــه ب ــد ک ــه دســت می‌‌آم ــا عشــریه‌‌هایی( ب ــی )ی ــد او از اجاره‌‌های بخــش اعظمــی از درآم
ــاکان  ــی م ــد. برخ ــت می‌‌ش ــتراتفورد پرداخ ــی اس ــوم در نزدیک ــتراکی در وِلک ــی اش اراض
برجســته خواســتار حصارکشــی ایــن زمین‌‌هــا شــدند ]...[ و ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه 
حصارکشــی، اجاره‌‌هــای شکســپیر را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. او یــا بایــد طــرف مــاکان یــا 
طــرف فقرایــی را می‌‌گرفــت کــه زمیــن و معیشتشــان را از دســت می‌‌دادنــد. او طــرف مــاکان 
ــت، ســندی  ــن ضمان ــدـ و ای ــه او دادن ــان ب ــل ضــرر و زی ــی در مقاب را گرفــت. آن‎هــا ضمانت
خنثــی نیســت؛ زیــرا فحــوای آن ایــن اســت کــه اگــر افــرادی کــه بــه مقابلــه بــا حصار‌‌کشــان 
ــاع می‌‌شــود. از قضــا، مــردم  ــه امتن ــور ب ــد، او مجب ــه ســویش آین ــرای کمــک ب ــد ب بر‌‌می‌‌خیزن

از او کمــک خواســتند و او کاری نکــرد )6(.

1.  Welcombe enclosure
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ــرگ  ــد. ب ــه می‌‌آین ــه روی صحن ــش ب ــرای نمای ــو در اج ــۀ بینگ ــد در مقدم ــتدلال‌‌های بان اس
ــه  ــت ب ــت و طبیع ــت، ابدی ــای معصومی ــا دلالت‌‌ه ــرا ب ــانه‌‌ای اکثریت‌‌گ ــش نش ــذ در نق کاغ
ــرد  ــم می‌‌گی ــر روی آن تصمی ــه مخاطــب ب ــل می‌‌شــود ک ــالم« تبدی ــرا و »س نشــانه‌‌ای اقلیت‌‌گ
کــه شکســپیر را چگونــه بخوانــد. ایــن نشــانه حاکــی از آن اســت کــه نمایشــنامه‌‌نویس بــزرگ 
ــی انســان‌‌های خودخــواه ممکــن اســت به‎خاطــر  ــد تمام ــز دارد و او همانن ــادی نی ــه‌‌ای م جنب

منافــع شــخصی خــود، منافــع جمعــی را نادیــده بگیــرد:
شکســپیر: کل شــهر بــا تــو مخالفــت خواهــد کــرد. بســیاری از خرده‏مــاکان اجاره‌‌نامــۀ کتبــی 

.]...[ ندارند 
کــوم: ]...[ امــا قبــل از آن شــورای شــهر بــا مــن مخالفــت خواهــد کــرد. آن‎هــا نمی‌‌خواهنــد 
ــا حقایــق  ــا ب ــه انتظــار زمانــی نشســته‌‌اند ت ــۀ فقــرای جدیــد باشــند؛ در‌‌حالی‌‌کــه ب منبــع تغذی

کنــار بیاینــد. قــرار اســت بــرای کمــک بــه تــو نامــه بنویســند.
شکسپیر: چه کسی به تو گفت؟

ــرام  ــت احت ــتی. برای ــا هس ــن اجاره‌‌بگیر‌‌ه ــی از بزرگ‎تری ــو یک ــورا. ت ــتانم در ش ــوم: دوس ک
قائلنــد. احتمــالاً فکــر می‌‌کننــد کــه دوســتانی در لنــدن داری. تــو می‌‌توانــی بــا موفقیــت علیــه 

ــی. ــازی کن ــن پرونده‌‌س م
شکسپیر: ما به رودخانه آمده‌‌ایم.

کوم: ]...[ حاضری با من توافق کنی؟
ــل ضــرر را  ــو اســتطاعت ضمانــت مــن در مقاب ــادی خواهــی کــرد. ت شکســپیر: تــو ســود زی

داری و اعضــای شــورای شــهر.
کوم: از مردم یا اجاره‌‌نشین‌‌ها حمایت نکن.

شکســپیر: مــن از منافــع خــودم محافظــت می‌‌کنــم. نــه تــو را حمایــت می‌‌کنــم، نــه بــا مــردم 
می‌‌جنگــم )20ـ19(.

شکســپیرِ بانــد بــا صداقــت تمــام اعتــراف می‌‌کنــد کــه دغدغــۀ هیچ‌‌کــس یــا هیچ‌‌چیــز، 
جــز منافــع شــخصی خــود را نــدارد. او در‌‌حالــی بــه تصویــر کشــیده می‌‌شــود کــه به‏وضــوح 
ــه  ــی را ک ــۀ مردمان ــد و ذره‌‌ای دغدغ ــره می‌‌کن ــرمایه‌‌داران مذاک ــا س ــود ب ــع خ ــر مناف به‌خاط

ــدارد: ــود، ن ــردازی می‌‌ش ــا نماد‌‌پ ــرای آن‌ه ب
ــال آن  ــن آنجاســت. دنب ــب زمین‌‌هــای خــود م ــۀ دیگــر. بیــش از یکصــد جری شکســپیر: نکت

هــم هســتید؟
کوم: نه، نه. ما به زمین شخصی شما کاری نداریم. )21(

شکســپیر کــه در ســنت ادبیــات انگلیســی توســط روابــط قــدرت بــه نشــانه‌‌ای »نا‌‌ســالم« 
ــده از  ــاً، انتظــارات بینن ــد. نتیجت ــادی می‌‌یاب ــه‌‌ای م ــد جنب ــش بان ــل شــده اســت، در نمای تبدی
ــاره  ــی اش ــه بردل ــه ک ــود و همان‎گون ــیده می‌‌ش ــش کش ــه چال ــدی ب ــور ج ــپیر به‎ط شکس
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می‌‌کنــد، »ایــن ناهمگونــی ]مخاطــب[ را وادار می‌‌کنــد تــا نقــش فعال‌‌تــری در فراینــد تفســیر 
ــرد« )2010: 139(. مخاطــب کــه در شــخصیت‌‌پردازی آشنا‌‌زدایی‌‌شــدۀ شکســپیر  ــه خــود گی ب
توســط بانــد در تقابــل دو‌‌گانــۀ ایدئالیســم و مادی‌‌گرایــی محصــور اســت، بــه تجربــۀ نســخۀ 
جدیــدی از شکســپیر دعــوت می‌‌شــود. شکســپیر بانــد برخــاف گذشــته، تصویــری یکپارچــه 
ــد دارای علامــات ســؤالی اســت کــه هر‌‌کــدام ســؤالات جدیــدی  ــی بان ــدارد؛ بلکــه بازنمای ن
دربــارۀ نمایشــنامه‌‌نویس بــزرگ مطــرح می‌‌کنــد. ایــن دقیقــاً همــان اتفاقــی اســت کــه دلــوز و 

ــد. ــت می‌‌نامن ــات اکثری ــی ادبی ــق قلمرو‌‌زدای ــازی ازطری ــاری آن را اقلیت‌‌س گت
اقلیت‌‌ســازی شکســپیر توســط بانــد، مســئلۀ مهــم رابطــۀ بیــن هنرمنــد و جامعــۀ خــود 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب ــرح می‌‌کن ــر دوش او را مط ــی ب ــئولیت‌‌های اخلاق ــن مس و همچنی
دیرینــۀ فرهنگــی شکســپیر در جامعــۀ بریتانیــا و ادبیــات جهــان، ایــن نمایشــنامه‎نویس می‌‌توانــد 
نقطــۀ شــروع مناســبی بــرای بررســی رابطــۀ مذکــور باشــد. بانــد ازطریــق قلمروزدایــی یکــی 
ــر  ــای فاخ ــا چهره‌‌ه ــه آی ــد ک ــرح می‌‌کن ــؤال را مط ــن س ــی، ای ــتۀ فرهنگ ــای برجس از نماد‌‌ه
ــه تــداوم بردگــی خدمــت  ــا خــود آن‎هــا ب ــرای رســتگاری جمعــی‌‌ هســتند ی ادبــی، منبعــی ب
ــب  ــازی غال ــۀ شمایل‌‌س ــود را در پس‌‌زمین ــوژۀ خ ــد س ــه بان ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب می‌‌کنن
ــازی  ــه از‌‌آن‌‌خود‌‌س ــف ب ــه واق ــد ک ــات می‌‌کن ــد، او اثب ــر می‌‌کش ــه تصوی ــزرگ« ب ــاعر ب »ش
ــن افشــاگری  ــه ای ــاً ب ــا او صرف ــف اســت؛ ام ــول اعصــار مختل ــپیر در ط ــک شکس ایدئولوژی
ــا آن‎هــا مواجــه  ــا چالش‌‌هــای متعــددی کــه مخاطــب را ب قانــع نیســت و در طــول نمایــش ب
ــد بی‌‌مســئولیت اســت، بیشــتر و  ــاد هنرمن ــون نم ــه اکن ــپیر ک ــی شکس ــه قلمرو‌‌زدای ــد ب می‌‌کن
بیشــتر دامــن می‌‌زنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه صحنه‌‌هــای متعــددی در بینگــو وجــود دارد 
ــاب  ــورد عت ــی‌‌اش م ــر خود‌‌خواه ــردازد و او را به‎خاط ــپیر می‌‌پ ــوری شکس ــه خود‌‌مح ــه ب ک
ــدت از  ــث به‏ش ــام جودی ــه ن ــپیر ب ــر شکس ــال، دخت ــوان مث ــد؛ به‎عن ــرار می‌‌ده ــش ق اطرافیان

ــد: ــار انزجــار می‌‌کن ــادرش اظه ــا م ــدرش ب ــۀ پ ــار خودخواهان رفت
جودیــث: چطــور می‌‌توانــم بــه او اجــازه دهــم کــه خوشــگذرانی کنــد در‌‌حالی‌‌کــه همســرش... 
ــد  ــو بای ــی. ت ــه نمی‌‌کن ــائل توج ــن مس ــه ای ــو ب ــدر. ت ــت پ ــته اس ــختی داش ــی س ؟ او زندگ
یــاد بگیــری کــه افــراد احساســات دارنــد. آن‎هــا رنــج می‌‌کشــند. زندگــی، آن‎هــا را بــه مــرز 
ــادگی  ــوان به‏س ــهر را نمی‌‌ت ــن ش ــان ای ــرام مردم ــه احت ــر داری ک ــرد... . خب ــکنندگی می‌‌ب ش
ــر جــرأت  ــاکت اســت(. اگ ــپیر س ــم )شکس ــر کنی ــینیم و فک ــم بنش ــان می‌‌توانی ــد. همه‌‌م خری
ــا  ــد خفــه شــوم؛ ی ــم. حــال بای ــاه می‌‌کن ــم، احســاس گن ــارۀ مســائل مهــم را یاب صحبــت درب
ــی چــرا مــادر مریــض اســت؟ برایــت  ــی بپرســم. می‌‌دان ــرای باغبان ــد از هــوای مناســب ب بای

ــد 32(. ــی دارد؟ )بان اهمیت
اظهــارات جودیــث را می‌‌تــوان تبلــور درون‌‌مایــۀ نمایــش دانســت. درحقیقــت، آنچــه او 
بــه زبــان مــی‌‌آورد، همــان چیــزی اســت کــه بانــد تــاش می‌‌کنــد بــه تصویــر بکشــد. جودیــث 
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تــاش می‌‌کنــد کــه پــدر خــود را نســبت بــه عواقــب بی‌‌مهــری و ســنگدلی آگاه ســازد؛ امــا 
شکســپیر به‌‌نظــر راهــی جــز ســکوت نــدارد؛ زیــرا مطالبــات جامعــۀ ســرمایه‌‌داری قلــب او را به 
ســنگ تبدیــل کــرده اســت. بانــد در مقدمــۀ نمایــش، بــه ایــن مســئله اشــاره می‌‌کنــد: »جامعــۀ 
ــواه و  ــراف‌گر، خودخ ــود، اس ــت، حس ــر، شکم‌پرس ــاع، متظاه ــای طم ــر اعض ــرا ب مصرف‌گ
ــا  ــۀ م ــر هم ــا اگ ــم؛ ام ــاق می‌دهی ــمی درس اخ ــور رس ــا به‌ط ــت. م ــتوار اس ــم اس بی‌رح
ــد« )7(.  ــان را ندارن ــوان تحمــل ده فرم ــدان ت “خــوب “شــویم، اقتصــاد فرومی‌پاشــد. ثروتمن
اســتدلال بانــد بــر ایــن اســت کــه جامعــۀ مصرف‌‌گــرا بالــذات غیراخلاقــی اســت و مردمــان 
درون آن محکــوم بــه زندگــی غیر‌‌اخلاقی‌‌انــد؛ امــا بــه نظــر می‌‌آیــد کــه بانــد تحمــل 
ــار  ــا انتظ ــه از آن‎ه ــی ک ــدارد؛ هنرمندان ــانی را ن ــد غیر‌‌انس ــن فراین ــدان در ای ــارکت هنرمن مش
مقاومــت در برابــر وضعیــت موجــود مــی‌‌رود؛ درنتیجــه، او شکســپیر را به‌‌واســطۀ هشــدار‌‌های 

ــد: ــوء‌‌رفتار‌‌هایش می‌‌کن ــرای س ــیمانی ب ــراز پش ــه اب ــش وادار ب اطرافیان
شکســپیر: آنجــا خانــه اســت. مردمانــی کــه مســئول آن‎هــا هســتم. بــاغ خیلــی بــزرگ اســت. 

ــگفتم. ــدنم در ش ــذرد. از پیرش ــان می‌‌گ زم
ــا  ــد. ی ــت نمی‌‌آم ــن خوش ــاً از م ــدی. مطمئن ــت را برگزی ــۀ عزل ــه گوش ــو همیش ــون: ت جانس
آنچــه می‌‌نوشــتم. بنشــین. از نوشــتن متنفــرم. انگشــتان ســفید چاقــی کــه جوهــر ســیاه کثیــف 

ــکوت )45(. ــه. س ــایه‌‌ها. گ ــا. س ــد. لکه‌‌ه ــه می‌‌کنن را تخلی
بــن جانســون، نمایشــنامه‌‌نویس همــکار شکســپیر، همــان کاری را بــا او می‌‌کنــد 
ــپیر را وادار  ــد شکس ــاش می‌‌کن ــخصیت‌‌ها ت ــن ش ــق ای ــد ازطری ــد. بان ــث می‌‌کن ــه جودی ک
ــه و  ــود مواج ــدۀ خ ــئولیت‌‌های فراموش‌‌ش ــا مس ــد؛ او را ب ــود کن ــی خ ــدن خودخواه ــه دی ب
ــر از ایــن  ــه او گوشــزد کنــد. شکســپیر کــه تا‌‌حــدی متأث بی‌‌توجهــی او در قبــال دیگــران را ب

ــد: ــدردی می‌‌کن ــاس هم ــوام احس ــا ع ــه ب ــت رفته‌‌رفت تذکر‌‌هاس
ــام  ــه ازدح ــکالی ک ــرم. اشَ ــده‌‌ام متحی ــه دی ــی ک ــی دارد؟ از رنج‌‌های ــه ارزش ــدن چ زنده‌‌مان
ــان  ــرق می‌‌شــوند. زن ــان متف ــد، ناگه ــر رویشــان می‌‌گذاری ــا ب ــه پ ــی ک شــوربختی‌‌اند و هنگام
ــه  ــردم چ ــه م ــنگی‌‌دادن ب ــد. گش ــون می‌‌گذارن ــودال خ ــر گ ــدم ب ــود، ق ــد خ ــاک خری ــا س ب
ــه  ــی ک ــد آن‎های ــد. لبخن ــل می‌‌دهن ــا را تحوی ــه زندانی‌‌ه ــی ک ــی آن‎های ــی دارد. یاوه‌‌گوی ارزش
ــه کاری  ــردم. چ ــه آن باز‌‌گ ــم ب ــور می‌‌توان ــر. چط ــد. متحی ــو را نمی‌‌بینن ــوک چاق ــش از ن بی
ــن بر‌‌می‌‌آیــد؟ حــال بــا خــودم ســخن می‌‌گویــم. می‌‌دانــم هیچ‏کــس گــوش  آنجــا از م

)40( نمی‌‌دهــد. 
ــه  ــع شــخصی ب ــر مناف ــه ب ــا تکی ــرا و ب ــه قیمــت جــان فق ــه ب ــدی ک شکســپیر، هنرمن
ــده  ــل ش ــادم تبدی ــه موجــودی ن ــون ب ــرد، اکن ــت می‌‌ک ــرمایه‌‌داری خدم ــام س ــای نظ رذالت‌‌ه
ــا طبیعــت، عظمــت و ابدیــت  اســت و از گذشــتۀ خــود شــرم دارد. شکســپیر، نمــادی کــه ب
تداعــی شــده اســت، اکنــون هنرمنــدی مالیخولیایــی اســت کــه بایــد به‎خاطــر ترجیــح منافــع 
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شــخصی بــر مســئولیت‌‌های اخلاقــی خــود در قبــال منافــع عمومــی رنــج بکشــد. بانــد نه‎تنهــا 
خطا‌‌هــای شــخصیت محــوری خــود را نمی‌‌بخشــد؛ بلکــه او را به‎خاطــر غفلتــش بــه 
شــدید‌‌ترین شــکل ممکــن تنبیــه می‌‌کنــد و بــا ایــن کار نشــان می‌‌دهــد کــه بــا جدیــت تمــام 

ــد: ــرا می‌‌کن ــو اج ــی را در بینگ ــت ادب عدال
چــه مــدت اســت کــه مــرده‌‌ام؟ کــی می‌‌افتــم؟ در جســت‎وجوی انگشــتر‌‌هایی کــه در 
ــال‌‌ها  ــورد.( س ــری می‌‌خ ــرص دیگ ــد؟ )ق ــام ش ــا... کاری انج ــت... خطا‌‌ه ــرا اس ــتان فق انگش
ــه قرصــی  ــار... خــوردن، مرده‌‌شــوری‎کردن... کاری انجــام شــد؟... کاری انجــام شــد؟ )ب انتظ

ــد؟ )65(. ــام ش ــورد( کاری انج ــرده )آن را می‌‌خ ــکَر م ــد(. شِ ــگاه می‌‌کن ــتش ن در دس
محــوری  می‌‌دهــد، شــخصیت  بــه شکســپیر  کــه جانســون  قرصــی  بــا  بانــد 
ــه  ــه ب ــث، بی‌‌توج ــد. جودی ــا می‌‌کن ــرگ ره ــی و م ــال خود‌‌کش ــود را در ح ــدۀ خ واسازی‌‌ش
ــش  ــه ممکــن اســت برای ــی ک ــا مدارک ــول ی ــر پ ــاق را به‌‌خاط ــدرِ در‌‌حال‎احتضــار خــود، ات پ
ــد و  ــپیر می‌‌نال ــاق »شکس ــان ات ــه در هم ــد؛ در‌‌حالی‌‌ک ــرورو می‌‌کن ــد، زی ــته باش ــت داش منفع
ــه  ــپیر، تنبی ــز شکس ــان رقت‌‌انگی ــپارد )66(. پای ــان می‌‌س ــرانجام ج ــرزد« و س ــود می‌‌ل ــه خ ب
ــا جدیــت  ــد ب ــد. بان ــات می‌‌کن ــدای خود‌‌پرســتی و مادی ــات را ف ــدی اســت کــه اخلاقی هنرمن
ــان خــود  ــۀ مردم ــت از عام ــه از او مراقب ــد ک ــت را در حــق نویســنده‌‌ای ادا می‌‌کن ــام عدال تم
ــد. ــود می‌‌کن ــخصی خ ــع ش ــی مناف ــان را قربان ــان مردم ــوض، هم ــا در‌‌ع ــی‎رود؛ ام ــار م انتظ

ــاد  ــن نم ــد از ای ــه‌‌ای جدی ــر تجرب ــم ارائه‌‌گ ــد، ه ــط بان ــپیر توس ــازی شکس اقلیت‌‌س
فرهنگــی اســت و هــم بــه نویســندگان معاصــر هشــداری می‌‌دهــد. در مقدمــۀ نمایــش، بانــد 
اعــام مــی‌‌دارد: »بینگــو را نوشــتم؛ زیــرا فکــر می‌‌کنــم تناقضــات موجــود در زندگــی شکســپیر 
ــد  ــازی بان ــه اقلیت‌‌س ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت« )6(. ای ــود در ماس ــات موج ــه تناقض ــبیه ب ش
به‌منظــور فراهم‌‌ســازی فرصتــی جهــت درک بهتــری از خــود صــورت می‌‌گیــرد. در بحبوحــۀ 
ــۀ  ــد رابط ــد بان ــر می‌‌رس ــه ‌‌نظ ــتم، ب ــرن بیس ــادی ق ــای 60 و 70 می ــوب دهه‌‌ه ــع پر‌‌آش وقای
بیــن نویســنده و جامعــه‌‌ای را کــه بــدان تعلــق دارد، بررســی می‌‌کنــد تــا بــه همــکاران نویســندۀ 
خــود هشــدار دهــد تــا راه شکســپیرِ متصور‌‌شــدۀ خــود را نرونــد. بانــدِ مارکسیســت، نگــران 
ــروت، هــم فرهنــگ و هــم  ــر ســرمایه و ث کوم‌‌هــای معاصــری اســت کــه پنجه‌‌هــای آن‎هــا ب
فعــالان حــوزۀ فرهنــگ را بــه بردگــی می‌‌کشــد. بانــد خاطر‌‌نشــان می‌‌کنــد کــه کــوم چهــره‌‌ای 
ــن  ــی نویســندگان ای ــه در تمــام دوران تکــرار می‌‌شــود و مســئولیت اخلاق تاریخــی اســت ک

اســت کــه قلــم خــود را بــه او نفروشــند.

نتیجه‌‌
تصاویــر و تعاریفــی کــه از شکســپیر در تاریــخ، نقد‌‌هــای ادبــی، نقاشــی‌‌ها، آثــار ادبــی و غیــره 
ــت و  ــه اصال ــر ب ــه تظاه ــه در‌‌حالی‌‌ک ــی از شکســپیر هســتند ک ــی بازنمای ــوند، نوع ــه می‌‌ش ارائ
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ــد.  ــیار دارن ــای بس ــی تفاوت‌‌ه ــپیر حقیق ــا شکس ــد، ب ــپیر می‌‌کنن ــخصِ شکس ــا ش ــدی ب همانن
ــر و تعاریــف  ــن تصاوی ــوان در ای ــع، حقیقــت تاریخــی شکســپیر و نیت‌‌هــای او را نمی‌‌ت درواق
یافــت؛ بنابرایــن، ژســت آن‎هــا در ارائــۀ »تصویــر حقیقــی« شکســپیر و بازتولیــد نیت‌‌هــا و معانــی 
ــه  ــه ب ــۀ نقادان ــک فاصل ــا ی ــد ب ــواره بای ــرد و هم ــازی ک ــاور و درونی‌‌س ــد ب ــر او را نبای مد‌‌نظ
ــان  ــت تاریخیش ــا در باف ــرار‌‌دادن بازنمایی‌‌ه ــا ق ــه ب ــن فاصل ــه ای ــی ک ــت. هنگام ــا نگریس آن‌ه
ــپیر در  ــای شکس ــود. بازنمایی‌‌ه ــان می‌‌ش ــا نمای ــک آن‏ه ــای ایدئولوژی ــود، کارکرد‌‌ه ــراه ش هم
ــرا و  ــتۀ اکثریت‌‌گ ــه دو دس ــا را ب ــوان آن‎ه ــا می‌‌ت ــد؛ ام ــرد و متنوع‌‌ان ــخ، منحصر‌‌به‌‌ف ــول تاری ط
اقلیت‌‌گــرا تقســیم کــرد: دســتۀ اول، از شکســپیر، شــمایل فرهنگــی می‌‌ســازد تــا او را درجهــت 
ــک از  ــمایل ضد‌‌ایدئولوژی ــتۀ دوم، ش ــه دس ــد؛ در‌‌حالی‌‌ک ــرار ده ــتم ق ــۀ سیس ــد محافظه‌‌کاران نق
شکســپیر تولیــد می‌‌کنــد تــا بــا تکیــه بــر اعتبــار و جایــگاه ایــن نویســنده، او را بــه نقطــۀ آغــازی 
بــرای گریــز از تبعیض‌‌هــای سیســتم تبدیــل کنــد. میــراث حقیقــی شکســپیر، علامــات ســؤال 
ــگاه انســان مطــرح  ــدرت و جای ــارۀ مســائل مختلفــی همچــون ذات ق ــه درب ــی اســت ک فراوان
می‌‌کنــد؛ امــا آنچــه ادبیــات اکثریــت ارائــه می‌‌کنــد، ســؤالات جدیــد نیســت؛ بلکــه پاســخ‌‌های 
محافظه‌‌کارانــه بــه ســؤالات محافظه‌‌کارانــه اســت کــه در قالــب چیســتی و نیت‌‌هــای شکســپیر 
ارائــه می‌‌شــود. پرتــرۀ ســیپریانی یکــی از مثال‌‌هــای بــارز شمایل‌‌ســازی اکثریت‌‌گــرای 
ــه نشــانه‌‌ای  ــن نویســنده او را ب ــا طبیعی‌‌ســازی شــمایلِ سیســتم‌‌محور ای شکســپیر اســت کــه ب
»نا‌‌ســالم« تبدیــل می‌‌کنــد کــه درنهایــتِ امــر بــه همبســتگی طبقاتــی و حفــظ وضعیــت موجــود 
ــت خــود، ســؤالات  ــا خلاقی ــرا ب ــد اقلیت‌‌گراســت؛ زی ــش بان ــل، نمای ــاری می‌‌رســاند. درمقاب ی
ــد. نمایشــنامۀ بینگــو، شــمایل شکســپیر را در نقــش  ــارۀ شکســپیر مطــرح می‌‌کن ــدی درب جدی
نشــانه‌‌ای »نا‌‌ســالم« بــه چالــش می‌‌کشــد و از مخاطــب خــود می‌‌پرســد: آیــا زندگــی شکســپیر، 
جنبــۀ مــادی نــدارد؟ آیــا شکســپیر، در نقــش نمونــۀ ایدئــال نویســنده، مســیر رســتگاری خلــق 
ــالت  ــت؟ رس ــه اس ــقِ عام ــته‌‌های به‌‌ح ــرکوب خواس ــرای س ــزاری ب ــا اب ــد ی ــوار می‌‌کن را هم
ــر  ــۀ »تصوی ــا ژســت ارائ ــز ب ــد نی ــال حقــوق مــردم خــود چیســت؟ نمایــش بان نویســنده درقب
حقیقــی« شکســپیر نمایــان می‌‌شــود؛ امــا طبیعی‌‌ســازی بانــد، نوعــی راهبــرد مرکز‌‌گریــز اســت 
ــی نویســنده،  ــاً رســالت حقیق ــی ســنت محافظــه‌‌کار منجــر می‌‌شــود و نهایت ــه قلمرو‌‌زدای ــه ب ک
ــور را  ــر می‌‌شــود. شمایل‌ســازی‌های مذک ــه نوع‌‌دوســتی را متذک ــی گــذر از خود‌‌محــوری ب یعن
می‌تــوان در اقتباس‌هــای نمایشــی ایرانــی نیــز بررســی کــرد. بــا توجــه بــه کثــرت اقتباس‌هــای 
شکســپیر در ایــران، پرســش مهمــی کــه در پژوهش‌هــای ایرانــی می‌توانــد مطــرح شــود، جایــگاه 
اکثریت‌گــرا یــا اقلیت‌گــرای شکســپیر در ایــن اقتباس‌هاســت. آثــاری همچــون هملــت نوشــتۀ 
ــتۀ مســعود  ــاه‏لیر نوش ــرادی و ش ــرث م ــتۀ کیوم ــران 2017 نوش ــت، ته ــیر، همل ــد چرمش محم
ــات  ــپیر را در ادبی ــه شکس ــگاه ب ــوع ن ــوان ن ــه می‌ت ــد ک ــای معاصرن ــه نمونه‌ه ــواه، ازجمل دلخ

ــرد. ــران، در آن‌هــا جســت‎وجو ک نمایشــی ای
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بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها
‌بیانیه رساله/پایان‌‌نامه

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری دانشگاه شیراز با عنوان اقتباس‌های نمایشی گزیده‌ای از 
تراژدی‌های شکسپیر در ایران با راهنمایی دکتر علیرضا انوشیروانی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در 

دانشگاه شیراز است.
بیانیه حمایت مالی

این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.
تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسنده، این مقاله تعارض منافع ندارد. 
بیانیه استفاده از هوش مصنوعی

هیچ استفاده‌ای از هوش مصنوعی نشده است. تمامی مراحل پژوهش، شامل گردآوری منابع، تحلیل، 
تفسیر و ارزیابی داده‌ها، به طور کامل توسط نویسندگان انجام شده است.

پی‌‌نوشت‎ها
1  اصطلاح »شاعر بزرگ« ترجمۀ the Bard است. واژۀ bard به‏معنای خنیاگر است؛ یعنی شاعری که اشعار 

حماسی می‌‌سراید و )گاهی با ساز و آواز در مراسم رسمی( می‌‌خواند. واژۀ the Bard به لقبی برای شکسپیر 
تبدیل شده است تا توصیف‏گر عظمت و بزرگی باشد.

.Newman, 1987: 157 .2  برای اهمیت مسئلۀ نژاد و جنسیت در اتللو، ر.ک

.Sinfield, 1992: 21 .3  برای مبحث رابطۀ قدرت و ادبیات، ر.ک

4  برای مباحث تنازع طبقاتی و ایدئولوژی، ر.ک. 1397: 44-47.

5  اشارۀ ایگلتون به کتاب Mythologies، نوشتۀ بارت است که او در دوران پساساختارگرایی خود نوشته است.

6  کلام‌‌محوری )logocentrism( نوعی تفکّر و شناخت است که اساس آن بر محوریت مطلق یک مفهوم 

.Habib, 2005: 650 .والا مانند خداوند بنا نهاده شده است. برای تعریف مبسوط این مفهوم، ر.ک

7  در تفکر دریدایی، »مدلول متعالی« اشاره به مفاهیمی دارد که به‏حدی قدرت مطلق یافته‌‌اند که نمی‌‌توان آن‌‌ها 

.Habib, 2005: 133 and 656 .را به پرسش کشید. برای تعریف مبسوط این مفهوم، ر.ک

8  یکی از شهرهای اقماری کلان‌‌شهر سیدنی در استرالیا.
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From Cipriani’s Portrait to Bond’s Play: Shakespeare in 
Majoritarian and Minoritarian Conflict
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Abstract
Giovanni Battista Cipriani’s eighteenth-century portrait entitled Shakespeare 
Striding through a Storm-Ridden Landscape and Edward Bond’s twentieth-century 
play entitled Bingo: Scenes of Money and Death each represent a unique picture, 
rooted in their contemporary concerns and iconization, of William Shakespeare. 
Cipriani and Bond’s works can be taken as the representatives of two opposing 
approaches, namely conservative and radical, to Shakespeare: The former 
appropriates “the bard” politically for the maintenance of the ruling class’s interests, 
while the latter appropriates Shakespeare socially to oppose the avaricious nature 
of the capitalist system. In this article, these works are incentives to discuss class 
struggle in Shakespearean appropriations. To this end, Gilles Deleuze and Félix 
Guattari’s concepts of “minoritarian” and “majoritarian” and Roland Barthes’ notion 
of “naturalization” are applied as the theoretical framework of the study to help 
understand the possibility of appropriation and also deconstruction of the author for 
political and social aims.
Keywords: sign, timelessness, naturalization, deterritorialization, Bingo

1.  PhD Graduate in English Language and Literature, Department of English Language and 
Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran                                               m.javidshad@gmail.com

https://doi.org/10.22077/islah.2023.6581.1306

	_GoBack
	_Hlk210601774
	_Hlk210601800
	_Hlk210601817
	_Hlk210601833
	_Hlk210601846
	_Hlk210601863
	_Hlk210601879
	_Hlk210602056

